حق الیقین 


ویسندہ: 


علامه محمدباقربن محمدتقی مجلسی (رہ ) 


ناشر چاپی: 


علميه اسلاميه 


مصللات اق قاقے نات 


فھرست مرکز تمقیقات رایانہ١ی‏ قائمیہ اصفھان .0۲٣٥‏ 66183-0101۷5 ۷۷۷۷۷۷ صفمہ ۵ از 1۹9۰ 


اول حقتعالی فرمودہ است یَوم تَحشُز مِن کل أَمَ فوجاً مِمَنْ يُكَذّبٍ پآیانا مس ىك مالجچجھرسک جا 


دویم حقتعالی فرمودہ است و إذا وَقَع الّقَوْلَ عَلَیھم أَخْرَخُنا لَھُم ٥َابه‏ مِنْ الأرض تُكَلَمُهُم أَنٌ القَاس کاوا پآیاتنا لا یوقنّون ما 


چھارم موافق قول خدا و لِیِنْ فَتلَكُمم فی سَبیلِ الله أو مُتُم .. لإلی الله تُحشرّون جچھھجوووحججچوواجوججہ وسر ا 
پنجم قول حقتعالی و إِذ أَحُذْ الله ِیثاق الَبِِينَ لما اَنَيثْكم مِنْ کتاب و حِکمَه ثمٌ جاءَكم رَشول مُصَدٰی لِما مَعَکم لُؤِتُن به و لتَنصَرْنهُ قال أ أَفْرَزتُم 
ششم- و لَنوِیقَنهُم مِنّ العذاب الّأڈنی دُونَ الْعذاب ابر لَعَلهُم يَرْچُون موسر جو سو جک لا 


ھفتم- رٌَّنا أُمَكْنَا اثْنَٹیر و خِيَيتت انْنَتیر ےت 2 رھ 1رت دا2 وف 2ت کرد ۓآ کہ و ےد دا ودج عاد دا بد اع ٤ح‏ صوى ظ اع وو موم کو سیا بعک( 


ھشتم۔ إِنَّالَنَثشز رشلّنا و الّذِينَ آَٹوا فی الْحَیا الڈُیا و يَوْمَ یَقُومُ الأشْہاد ویج اطم جو کرک کو تا 


باب [ششم] در اثبات معاد است مض سے مو ا جس سس ساس سی اب اس الا مس س٠‏ اس-صسظهٌصرص ٢۸‏ 


فصل اول در اثبات معاد جسمانی است نج ےہ وص جو هجم جج معن خاھ جا د سناڈ ما خیچ جا چس تحص 


فصل دویم در دفع شبھهەھای معاد جسمانی اط امج کوسوکو ص یپ ص-فص نود صمح خ..ص جع ۳٢‏ 


فصل سیم در اقرار بحقیقت مرگ و توابع آنست و در آن دو مطلب است لے تہ متوجٗومفئ لے مواوسدٔوو مل حدفصٗورب محاصس ےس ھی کک 


فایدہ اول در بیان بقای روح است در برزخ- رر رر رر رر رس رسس رر ٹ س تب ...ت-۔۔".-.رم 


فایدہ ثانیهە در بیان سؤال و ضغطہ و ثواب و عقاب قبر است-۔ جے سن ہج اہن جمعٌسٗصماٗنلصسحجح اض ھا ہت ٣۳٣‏ 


مرکز تمقیقات (١یانہ١ای‏ قائمیہ اصفھان ٥٣5.0٥18-2101۷ا6.‏ ۱۷۷۷۷۷۷ صفمہ ۷ از 1۹۰ 


فائدہ ثالئه در بیان محل روح است و جسد مثالی در عالم برزخ 5707077777770+ +۰ |۶۷۷ 
فصل پنجم در بیان بعضی از شرایط و علامات قیامت است کە پیش از نفخ صور واقع میشود و عمدہ آنھا چند چیز است: 2 ھھیعيىىٔی9‌‌0۳۷8۳*۷۷ 
فصل ششم در بیان نفخ صور است و فناء اشیاء: رت 2ئ ککوٍِِِىٔىٌٔٔ) ۰۰ 
فصل ھفتم در بیان سایر احوالیست کە حقتعالی خبر دادہ است که پیش از قیامت واقع خواهھد شد وووو ا وھ جو مرا پر یں ای 28 


فصل ھشتم در بیان حشر وحوش است ۳۳7و 


(و اما حساب و سؤال و حکم در مظالم عباد) مو وو وج وک وو و او و وو کو وو مو شرع و سو مورک وس او و و رو وو سو توشر موم سو واج وط وو و 7۶۳۶ 
فصل یازدھم در بیان سؤال از رسل و شھادت شھداء و دادن نامەھا بدست راست و چپ و بعضی از احوال و اھوال روز قیامت است: .0.0 
فصل دوازدھم در بیان وسیلە و لوا و حوض و شفاعت و سایر منازل حضرت رسالت و اھل بیت او است در قیامت: تےے‫ے‫ےے_. 2 1391323232 
فصل سیزدھم در بیان صراط است واواک و دھ تو کرو وت و2 دک و وس اتوھ و واٹ ود یو شور تر رکوس ود رو دو وت روب وا سرت ہت رون پچ او وس ودب 
فصل چھاردھم در حقیت و حقیقت بھشت و دوزخ است- رٹ رر ح۱ ٹ ٹ تتت ‏ تتٹٹ یں تو 
فصل پانزدھم در بیان صفتی چند است که در آیات و اخبار از برای بھشت وارد شدہ است و اعتقاد بآنھا لازم است. ج ا سح وھ اتا 
فصل شانزدھم در بیان بعضی از صفات و خصوصیات جھنم و عقوبات آنست و رمتسشىشس‫۔3+9تت.ٰىیى)؛؛ٗ۶) 
فصل ھیجدھم در بیان جماعتی است کە داخل جھنم می ‌شوند و جمعی کە در آن مخلد می باشند و جمعی کە در آن مخلد نمی باشند سس 1١۷‏ 


فصل نوزدھم در بیان معانی ایمان و9 اسلام و کفر و ارتداد است 0 احکام آنھا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا وی 


فصل بیستم در بیان انواع گناھست و توبه از آنھا و در آن دو مقصد است نے سے سا رھ وی ھا سی امھ کس کا ۴7ا 
(مقصد اول) در بیان گناھان صغیرہ و کبیرہ است ا تع ید سای کس ود کے ا ےش دنہ دورد درد د ریہ درد د کے دہ چہ یہد د ےہ کے کی دج ہد کک ےت ا ا 
مقصد دوم در بیان وجوب توبه است و شرایط آن و گناھانی که از آنھا توبە باید کرد- َ0" 


مطلب اول در بیان وجوب توبە است و گناھانی کە از آنھا توبە باید کرد س 4ص ص۵ 


مطلب دویم خلافست میان متکلمین إدر توبە مبعض] وو وو وو صا و مس و اس فو ۷آ 


فھرست مرکز تمقیقات رایانہ(ی قائمیہ اصفھان .۲0۲٥٥‏ 618-0101۷65 ۷۷۷۷۷۷ صفمہ ۷ از 1۹۰ 


مطلب سیم در معنی توب است مسا اس سمممف-صماستعطوجاسھ آجاشمقضھ اصضا اھ اھ مسا سے صا ا یہ 
مطلب چھارم بران انراع گنامانی است کە از آۓھا تید َيکدند ص ببس جموجےدجسسمو دج 
مطلب پنجم در بیان وقت توبهە است پر رر رش رٹ رر ری سس تیب8080 ۰۷٢٢۹‏ 
مطلب ششم در بیان انواع توبه است ت٦‏ یپ َر رر" .10000-111177 ظ ٹ ںی رت 
مطلب ھفتم در بیان وجوب قبول توبە است حور ےت رد شی دج ا کر و 
مطلب ھشتم در بیان اموری است کە حقتعالی بر آنھا مؤاخذہ نمیفرماید و وعدہ عفو از آنھا فرمودہ و آن چند چیز است کی رت 
خاتمه در بیان احوال عالم بعد از انقضای امر قیامت- ورای در رظ دا اھر ای اھ جو کت اہی جدف رص فک جن 


دربارہ مرکز تحقیقات رایانەای قائميه اصفھان ا ا ا ا سر ا رر رص ا ا مر ہصح حا حم 


جلد دوم از کتاب مق الیقین مرکز تمقیقات (١یانہ١ی‏ قائمیہ اصفھان ٥٥5.0٥082111۷ا6.‏ ۱۷۷۷۷۷۷ صفمہ ٣۴‏ از 1۹۰ 


محمد صلی الله عليه و آلە و سلم گوید که کیستند اینھا کە با او دفن حق الیقینء ص: ۱ کردہاند گویند دو مصاحب و ھمخوابہ 
او ابو بکر و عمر پس حضرت صاحب در حضور خلق از روی مصلحت پرسد کە کیست ابو بکر و کیست عمر و بچه سبب ایشان را 
از میان جمیع خلایق با جدم دفن کردەاند و گاہ باشد که دیگری باشد که در اینجا مدفون شدہ باشد پس مردم گویند ای مھدی آل 
محمد غیر ایشان کسی در اینجا مدفون نیست ایشان را برای ھمین در اینجا دفن کردەاند کە خلیفه رسول خدا و پدر زنان آن 
حضرت بودند پس فرماید آیا کسی ھست کہ اگر ببیند ایشان را بشناسد گویند بلی ما ہصفت میشناسیم باز فرماید کە آیا کسی 
هست کە شکک داشته باشد در اینکه ایشان اینجا مدفونند گویند نە پس بعد از سە روز امر فرماید که دیوار را بشکافند و هر دو را از 
قبر بیرون آورند پس هر دو را با بدن تازہ بدر آورد بھمان صورت که داشتەاند پس بفرماید کە کفنھا را از ایشان بدر آورند و 
بگشایند و ایشان را بحلق کشند بر درخت خشکی پس برای امتحان خلق در حال آن درخت سبز شود و برگ بر آورد و 
شاخەھایش بلند شود پس جمعی کہ ولایت ایشان داشتەاند گویند که اینست و الله شرف و بزرگی و ما رستگار شدیم بمحبت 
ایشان و چون این خبر منتشر شود هر که در دل بشدر حبہای از محبت ایشان داشتہ پاشد حاضر شود پس منادی اڑ جانب قائم عليه 
الِلام ندا کند کە هر کە این دو مصاحب و دو ھمخوابه رسول خدا را دوست میدارد از میان مردم جدا شود و بیكک طرف بایستد 
پس خلق دو طایفه شوند یکی دوستدار ایشان و یکی لعنت کنندہ بر ایشان پس حضرت فرماید بر دوستان ایشان کە بیزاری جوئید از 
ایشان و اگر نە بعذاب الھی گرفتار میشوید ایشان جواب گویند ای مھدی آل رسول صلی الله عليه و آلە و سلّم ما پیش از آنکھ 
بدانیم کە ایشان را نزد خدا قرب و منزلتی ھست از ایشان بیزاری نکردیم چگونە امروز بیزار شویم از ایشان و حال آنکه کرامت 
بسیار از ایشان بر ما ظاھر شد و دانستیم کە مقربان درگاہ حقند بلکه از تو بیزاریم و از هر که بتو ایمان آوردہ است و از ھر که 
ایمان بایشان نیاوردہ است و از هر که ایشان را باین خواری بدر آوردہ و بر دار کشیدہ است پس حضرت مھدی امر فرماید باد 
سیاھی را کە بایشان وزد و ایشان را بھلا۔کت رساند پس فرماید کە آن دو ملعون را ہزیر آورند و ایشان را بقدرت الھی زندہ 
گرداند و امر فرماید خلایق را کە جمع شوند پس هر ظلمی و کفری کہ از اول عالم تا آخر شدہ گناھش را بر ایشان لازم آورد و 
زدن سلمان فارسی را و آتش افروختن بدر خانە امیر المؤمنین عليه اك لام و فاطمه و حسن و حسین (ع) برای سوختن ایشان و زھر 
دادن امام حسن و کشنن امام حسین و اطفال ایشان و پسر عمان ایشان و یاران او و اسیر کردن ذریه رسول و ریختن خون آل محمد 
در هر زمانی و ہر خونی که بناحق ریختہ شدہ و هر فرجی کہ بحرام جماع شدہ و هر سودی و حرامی کە خوردہ شدہ و حق الیقینء 
ص: ۳۶۲ مر گناھی و ظلمی و جوری کہ واقع شدہ تا قیام قائم آل محمد صلی الله عليه و آلە و سلّم مه را بایشان بشمارند کە از 
شما شدہ و ایشان اعتراف کنند زیرا کە اگر در روز اول غصب حق خلیفه بە حق نمیکردند اینھا نمیشد پس امر فرماید که از برای 
هر مظالم هر که حاضر باشد از ایشان قصاص نماید پس ایشان را بفرماید کە از درخت برکشند و آتشی را فرماید که از زمین بیرون 
آید و ایشان را بسوزاند با درخت و بادی را امر فرماید که خاکستر آنھا را بدریاھا پاشد. مفضل گفت ای سید من این آخر عذاب 
ایشان خوامد بود فرمود کە هیھات ای مفضل و الله کە سید اکبر محمد رسول الله (ص) و صدیق اکبر امیر المؤمنین عليه الہ لام و 
فاطمہ زھراء و حسن مجتبی عليه الدلام و حسین شھید بکربلاء و جمیع ائمه مدی ھمگی زندہ خواھند شد و هر کە ایمان محعض 
خالص داشتہ و هر کە کافر محض بودہ ھمگی زندہ خواھند شد و از برای جمیع ائمه و مؤمنان ایشان را عذاب خوامند کرد حتی 
آنکە در شبانه روز ھزار مرتبه ایشان را بکشند و زندہ کنند پس خدا بھر جا کە خواھد آنھا را ببرد و معذب گرداند پس از آنجا 
حضرت مھدی متوجه کوفە شود و در میان کوفە و نجف فرود آید با چھل و شش ہزار ملک و چھل و شش ہزار جن و سیصد و 
سیزدہ تن از نقباء مفضل پرسید کە زورا کە بغداد باشد در آن وقت چگونە خوامد بود فرمود که محل لعنت و غضب الھی خواھد 
بود و وای بر کسی کە در آنجا ساکن باشد از علمھای زرد و از علمھای مغرب و از علمھائی کہ از نزدیکٹ و دور متوجه آن 
میگردد و الله کە بر آن شھر نازل شود اصناف عذابھا کە بر امتھای گذشت واقع شدہ است و عذابی چند بر آن نازل شود که چشمھا 


جلد دوم از کتاب مق الیقین مرکز تمقیقات ر١یانہ١ای‏ قائمیہ اصفهھان .61836-101۷5.0٥٥‏ ۷۷۷۷۷۷ صفمہ ۷۳ از 1۹9۰ 


پس میگوید ای وای بر ما چه می شود این نامه را کە ترک نکردہ است نہ صغیرہ و نە کبیرہ را مگر آنکه احصا کردہ است آن راو 
علی بن ابراھیم روایت کردہ است در تفسیر قول حقتعالی عَتّی إذا ما جاھا هد عَلَيْهغ مےممغهُم وَأَبْصارمُم و جُنتْمُمْ ہما کاُوا 
برق نی تا الک م رگا یائئند ایکان در فان گرامی ند پر ایفات گرشمای ابفاتر ذیدععای ايشان و پرستھای ایقاق پاتچ 
ایشان میکردند علی بن ابراھیم روایت کردہ است از حضرت صادق عليه الشلام کە مراد از پوستھا فرجھای ایشانست و این آیە نازل 
شدہ است در حق جماعتی کە عرض میکنند ہر ایشان اعمال ایشان را پس ایشان انکار میکنند و میگویند ما ھیچیٹ از این کارھا را 
نکردەایم پس گواھی دھند بر ایشان ملائکه که نوشتەاند بر ایشان اعمال ایشان را حضرت فرمود پس کافران میگویند پرورد گارا 
اینھا فرشتگان تواند و شہادت میدھند از برای تو بخدا سو گند یاد میکنند که ما این کار را نکردہایم چنانچه حقتعالی میفرماید 
روڑی گا خلا رٹ یگردالد مت اپشفان :را سن سو گند یاد میکتن از برای آو چنائنچة امروڑ سر گند یاد میکاد اژ برای کیا و ایتھا 
جماعتی‌اند کە غصب حق حضرت امیر المؤمنین عليه الئلام کردند پس حق الیقینء ص: ۴۴۲ در این وقت حقتعالی مھر میزند بر 
زبانھای ایشان و اعضاء و جوارح ایشان بسخن می آیند پس گواھی میدھد گوش ہآنچه شنیدہ است از چیزھائی کە خدا حرام کردہ 
است و دیدہ شہادت میدھد بآنچه نظر کردہ است او بسوی چیزھائی کە خدا حرام کردہ است و دستھا گواھی میدھند بآنچه 
گرفتەاند و پاھا شھادت میدھند بآنچه سعی کردەاند بسوی حرام و فرج گواھی میدھند بآنچه مرتکب شدہ است از حرام پس 
حقتعالی زبان ایشان را گویا میکند و میگویند بە جوارح خود که چرا گواھی دادید بر ما آنھا در جواب میگویند کە گویا کرد ما را 
آن خداوندی که هر چیزی را گویا گردانیدہ و او خلق کردہ است شما را اول مرتبه و بسوی او برمی گردید و نمیتوانستید که پنھان 
کنید از خدا اینکە گواھی دھد بر شما گوش شماو نە دیدەھای شما و نە فرجھای شما و لیکن گمان کردید کە خدا نمیداند 
بسیاری از آن چیڑھا کە میکنید- و کلینی بسند معتبر از حضرت باقر عليه ال لام روایت کردہ است که جوارح بر مؤمن گواھی 
نمیدھد بلکە شھادت بر کسی میدھند کە وعید عذاب بر او لازم شدہ باشد و عیاشی روایت کردہ است کە مردی بخدمت حضرت 
امیر المؤمنین عليه الئرلام آمد و دعوای تناقض در آیات قرآن مجید میکرد از آن جمله گفت کە در یک موضع فرمودہ است که 
سخن نمیگوید مگر کسی کە رخصت دھد او را خداوند رحمن و سخن حقی بگوید و در جای دیگر میفرماید که مشرکان 
رکرو کول گر سا کات وافغابفتہ 1ک کے کھ ری ازافاالی ارآ ہاسہتی1ز 
ایشان بعضی را و در جای دیگر مخاصمہ اھل جھنم را میفرماید و در جای دیگر میفرماید مھر بر دھنھای ایشان میگذاریم و دستھا و 
پاھای ایشان گواھی میدھند اینھا همه نقیض یکدیگرند حضرت فرمود که اینھا در یك موطن نیست کھ نقیض یکدیگر باشند بلکە 
در مواطن متعددہ روز قیامت است کە مقدارش پنجاہ زار سال است پس حقتعالی جمع میکند ایشان را در یک موطن که یکدیگر 
را میشناسند و استغفار میکند بعضی از ایشان از برای بعضی و اینھا گروهی‌اند کە ظاھر شدہ است از ایشان اطاعت از رسولان و اتباع 
ایشان و معاونت کردەاند بر نیکی و تقوی در دنیا و لعنت میکنند اھل معاصی یکدیگر را و آنھا جماعتی ‌اند کە ظاھر شدہ است از 
ایشان معصیتھا در دار دنیا و معاونت کردہاند ہر ظلم و عدوان و ظالمان و متکبران لعنت میکنند بعضی از ایشان را و تکفیر یکدیگر 
میکنند و در موطن دیگر بعضی از بعضی میگریزند چنانچه فرمودہ است کھ روزی کھ آدمی از برادر خود و پدر خود و زن خودو 
پسران خود بگریزد اگر معاونت بر ظلم و عدوان در دنیا کردہ باشد پس جمع میشوند در موطن دیگر و در آنجا میگویند اگر آن 
صداھا ظاھر گردد از برای اھل حق الیقینء ص: ۴۴۳ دنیا ھرآینہ عاقل گرداند جمیع خلایق را از معاش خود و کوھھا را بشکافد 
مگر آنچە خدا خوامد پس پیوستە گریە کنند تا آنکە خون بگریند پس جمع میشوند در موطن دیگر و در آنجا میگریند و در آن 
موطن ایشان را بسخن در می آورند پس میگویند بخدا قسم ای پرورد گار ما ما مشركک نبودیم و اقرار نمیکنند بکردەھای خود پس 
مھر میزنند بر دھنھای ایشان و بسخن در می آورند دستھا و پاها و پوستھای ایشان را و شھادت میدھند بر معصیتھائی که از ایشان 


ظافر شدہ است پس مھر را اڑ ژباٹھای ایشات پر میدارند پس میگونشد پوستھا و دسھھا و پاھا کھ:چرا گوامی ذادید پر ما گزیند کہ 
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روایت کردہ است کە رسول خدا صلّی الله عليه و آلە و سلّم فرمود یا علی تو اول کسی خواھی بود که داخل بھشت شود و علم من 
در دست تو خوامد بود و آن لوای حمد است و آن ھفتاد شقه است کە هر شقه از آن بزرگتر است از آفتاب و ماہ و در علل 
مرویست از حضرت امام زین العابدین از آباء طاھرین او که رسول خدا صلی الله عليه و آلە و سلم بعلی (ع) گفت کم تو اول کسی 
خواھی بود که داخل بھشت شود حضرت امیر (ع) گفت یا رسول الله من پیش از تو داخل بھشت میشوم فرمود بلی از برای آنکه تو 
علمدار منی در آخرت چنانچه علمدار منی در دنیا و علمدار مقدم میباشد بس گفت یا علی گویا می بینم کە داخل حق الیقینء ص: 
۵۰ بھشت شوی و علم من در دست تو باشد و آن لوای حمد است و آدم و هر که بعد از او است از پیغمبران و اوصیاء در زیر آن 
علم باشند و در امالی و خصال بچندین سند از ابن عباس منقولست کە رسول خدا فرمود که جبرئیل بنزد من آمد شاد و خوش حال 
گفت یا محمد خداوند علی اعلی تو را و علی را سلام میرساند و میگوید محمد پیغمبر رحمت من است و علی برپا دارندہ حجت 
من است عذاب نمیکنم کسی را که با علی موالات و دوستی کند هر چند معصیت من کردہ باشد و رحم نمیکنم کسیرا کہ با او 
دشمنی کردہ باشد هر چند اطاعت من کند پس حضرت رسول فرمود که جبرئیل در روز قیامت بنزد من خواھد آمد با لوای حمد و 
آن ھفتاد شقه دارد کە هر یك وسیئتر از ماہ و آفتاب است و من بر کرسی از کرسیھای رضوان و خوشنودی خدا نشسته باشم بر 
بالا'ی منبری از منبرھای قدس پس بگیرم آن علم را و بدھم بعلی پس عمر برجست و گفت یا رسول الله چگونە علی (ع) طاقت 
برداشتن آن علم را دارد کە ھفتاد شقه دارد و هر شقه بزرگتر است از آفتاب و ماہ حضرت در غضب شد و فرمود که چون روز 
قیامت شود حقتعالی علی را چنان قوتی کرامت فرماید مثل قوت جبرئیل و از نور مثل نور آدم و از حلم مثل حلم رضوان و از جمال 
مشل جمال یوسف و از صدا نزدیك بصدای داود و اگر نە آن بود که داود خطیب اھل بھشت است هرآینە علی را مثل آن صوت 
میداد و علی اول کسی است کہ از چشمہ سلسبیل و زنجیل می آشامد و علی و شیعیان او را نزد خدا منزلتی است کە آرزو میکنند او 
را پیشینیان و آیند گان و برقی و عیاشی و کلینی و دیگران بسندھای بسیار روایت کردەاند در تفسیر قول حقتعالی یَوْمَ َدْعُوا کل 
اس إماِھغ یعنی روزی که بخوانیم هر جماعتی را با امام ایشان یا بنام ایشان یعنی رسول خدا را با اصحابہش و امیر المؤمنین را با 
اعارش ناما یو رانام کسی ر ابا انان ود انا راجائل تاس الد ہیں سی شد از ارقات با شور جامدر 
متابعت امام خود کردہ باشد نامه او را بدست راست او دھند و بسوی بھشت برند ھر که امام خود را نشناسد او را بجھنم برند پس 
در آن وقت آنھا که اتباع ائمه ضلالت بودەاند از پیشوایان خود بیزاری جویند و پیشوایان از ایشان بیزاری جویند و یکدیگر را لعنت 
کنند و سید بن طاوس و دیگران بطرق متعددہ از ابو ذر روایت کردەاند که رسول خدا فرمود که امت من در حوض کوثر بر من 
وارد میشوند بر پنج رایت (اول) آنکه رایت عجل است یعنی ابو بکر پس برخیزم و دست او را بگیرم چون دستم بدست او برسد 
رنگش سیاہ شود و پاھایش بلرزد و احشایش مضطرب گردد و هر کس با او شریک باشد حالشان چنین گردد پس گویم چگونہ 
خلافت من کردی در دو چیز بزرگ که در میان شما گذاشتم گویند آنکه بزرگتر بود حق الیقینء ص: ۴۵۱ یعنی قرآن مجید 
تکذیب آن کردیم و پارہ کردیم و با کوچکتر کە اھل بیت بودند ظلم کردیم گویم بایشان کە بروید بجانب چپ پس ایشان را 
میبرند تشنە لب و بد حال بجانب شمال کە محل اھل عذاب و نکال است با روھای سیاہ و یك قطرہ از کوثر نچشند پس وارد شود 
بر من رایت فرعون امت یعنی عمر و اکثر امت من با این رایت باشند و ایشانند مبھر چون ابو ذر شنید گفت راہ را گم کردہاند 
فرمود بلکە دین را فاسد کردہاند و حق را روکش باطل کردہاند و ایشان گروهی‌اند کە غضب میکنند از برای دنیا و راضی میشوند 
از برای دنیا و سخط و عداوت ایشان از برای محض دنیا است چون دست صاحب ایشان را بگیرم باز رنگش سیاہ شود و قدمھایش 
بلرزد و دلش بطپیدن آید و اصحاہش نیز مثل او شوند پس از ایشان بیرسم که چه کردید با ثقلین گویند بزرگ را نسبت بە دروغ 
دادیم و پارہ کردیم و با کوچكک جنگ کردیم و ایشان را کشتیم پس گویم شما نیز بجانب شمال از پی یاران خود بروید پس 


ایشان تشنە و آب بر نداشته با روھای سیاہ بر گردند و یك قطرہ آب نچشند پس رایت فلان بیاید یعنی عثمان و او امام پنجاہ ہزار 
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فصل شانزدھم در بیان بعضی از صفات و خصوصیات جھنم و عقوبات آنست 


اعاذنا الله و سایر المؤمنین منھا بمحمد و آلە شفعاء یوم الدین حقتعالی فرمودہ است بترسید و بپرهیزید از آتشی کە آتش‌افروز آن 
مردمانست و سنگگ و اکثر مفسران گفتەاند کە مراد سنگ کبریت است و بعضی گفتەاند مراد بتھا است کہ با عابدان آنھا بجھنم 
میبرند و آیات در باب مخلد بودن کفار در جھنم بسیار است و فرمودہ است بدرستی که آنھا کە کافر باشند و بمیرند در حالت کفر 
بر ایشان است لعنت خدا و ملائکە و جمیع مردم و مخلد در جھنم متبوعان کفار از یکدیگر بیزاری میجویند و فرمودہ است که هر 
کە مرتد شود از شما از دین و بمیرد و او کافر باشد پس ایشان حبط کردہ میشود اعمالشان در دنیا و آخرت ایشان اصحاب آتشند و 
در آن ھمیشه خواھند بود و فرمودہ است آنھا کە مالھای یتیمان را میخورند بظلم نمیخورند در شکم خود مگر آتش را و بزودی 
خواھند افروخت آتشی و از حضرت باقر عليه الد لام منقول است کھ حق الیقینء ص: ۴۹۲ رسول خدا صلی الله عليه و آلە و سلّم 
فرمود کە مبعوث میشوند گروھی از قبرھای خود در روز قیامت کە آتش از دھان ایشان مشتعل باشد پس عرض کردند کہ یا 
رسول الله کیستند آنھا حضرت این آیە را خواند کە یعنی خورند گان مال ای یتیمان و فرمودہ است که هر کە بکشد مؤمنی را 
عمدا پس جزای او جھنم است در حالتی که ھمیشه در آن خوامد بود و فرمودہ است بدرستی که منافقان در درک پائین‌تر از 
آتش‌اند مفسران گفتەاند جھنم را طبقات و درکات است چنان که بھشت را درجاتست و منافق در پستترین طبقات جھنم است و 
فرمودہ است کہ آنھا کە کافر شدہەاند اگر از ایشان باشد جمیع آنچە در زمین است و مثل آن را نیز با آن داشته باشند و بفدای خود 
بدھند از برای دفع عذاب روز قیامت قبول نشود از ایشان و از برای ایشانست عذاب دردآورندہ میخواھند که بیرون روند از آتش و 
بیرون نخواھند رفت از آن و از برای ایشانست عذابی مقیم و دائم و فرمودہ است کہ از برای ایشانست شرابی از آب جوشیدہ و 
عذابی دردآورندہ بسبب کفر ایشان و فرمودہ است بتحقیق کم ما خلق کردیم از برای جھنم بسیاری از جن و انس را و فرمودہ است 
بدرستی کھ از برای کافرانست عذاب آتش و فرمودہ است کھ آنھا کە گنج میگذارند طلا و نقرہ را و انفاق نمیکنند در راہ خدا 
پس بشارت دہ ایشان را بعذاب الیم در روزی کە سرخ میکنند آن را در آتش جھنم پس داغ میکنند باین‌ھا پیشانیھای ایشان را و 
پھلوھای ایشان را و پشتھای ایشان را و بایشان میگویند اینست آنچە گنج گذاشتید از برای نفس‌ھای خود پس بچشید مزہ آنچه را 
گنج میگذاشتید و فرمودہ است و وعدہ دادہ است خدا مردان و زنان منافق را و کافران را آتش جھنم مخلد خواھند بود در آن و 
این بس است ایشان راو لعنت کردہ است ایشان را خدا و از برای ایشانست عذاب مقیم و فرمودہ پس بگوئید آنھا را کە ستم 
کردەاته بچشید عذاب دائمی را آیا جزا دادہمیٹویمد مگر آنلکە سب کرفدەابد و فرمؤدہ امت 'کە غالپ و ناآمید است ع رخارو 
معاندی و از عقب او است جھنم و باو می آشامانند از آب صدید یعنی چرک و ریم جرعه جرعه می آشامد بجبر و نمیتواند فرو برد 
و اسباب مرگ از ھر مکان و هر جھت بسوی او می ‌آید و نمیمیرد که از این شدتها خلاص شود و از عقب او عذابی غلیظ بدتر از 
این ھست حضرت صادق عليه الہ لام فرمود کە صدید خون و چرکی است که از فرجھای زناکاران در جھنم جاری میشود که 
رنگش رنگك آب است و مزەاش مزہ صدید و از حضرت رسول صلی الله عليه و آلە واز حضرت صادق عليه ال لام روایت 
کردەاند کە آن را نزدیکك آدمی آورند او کراھت دارد چون پیش روی او آورند رویش بریان شود و پوست سر و رویش در آن 
بیفتد و چون بیاشامد جمیع امعاء او را پارہ کند تا از دبرش بدر رود و حضرت صادق عليه الشلام فرمود کھ مانند رودی حق الیقینء 
ص: ۴۹۳ از چرک و ریم از ھر یکك بیرون آید و آن قدر بگریند کە جدولها و نھرھا در روی ایشان پیدا شود پس آب دیدەھا 
برطرف شود و خون جاری گردد و آن مقدار بگریند که کشتیھا در آب دیدہ ایشان جاری توان کرد و فرمودہ است جھنم وعدہ گاہ 


ایشانست و آن را ھفت در است و از برای هر دری از ایشان جزوی قسمت شدہ است و از حضرت امیر عليه الشلام روایت کردەاند 
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که جھنم را ھفت در است یعنی ھفت طبقه بر بالاہ‌ی بعضی و یکی از دستھا را ہر بالای دیگری گذاشت و فرمود ھمچنین و گفت 
بھشتھا را بر عرض گذاشته است و آتشھا را بعضی بر بالای بعضی و پائین‌تر از همه جھنم است و بر بالای آن لظی و بر بالای آن 
حطمہ و بالای آن سقر و بالای آن جحیم و بالای آن سعیر و بالای آن هاویه و بعضی گفتەاند پائین‌تر از همه ھاویه است و بالای 
همه جھنم است و از ابن عباس روایت کردہاند کە ھفت در کە (اول) جھنم (دویم) سعیر (سیم) سقر (چھارم) جحیم (پنجم) لظی 
(ششم) حطمه (ھفتم) ھاویهہ است و بعضی گفتەاند آتش ھفت در دارد و آن درکەایست بعضی بر بالای بعضی (درکه بالای آن) 
جای اھل توحید است که معذب میشوند در آن بقدر اعمال خود در دنیا پس بیرون می آورند ایشان را و (دویم) محل یھود است و 
(سیم) محل نصاری و (چھارم) صائبون و (پنجم) مجوس و (ششم) مشرکان عرب و (ھفتم) کە درک الاسفل است محل منافقین 
است و فرمودہ است کە آن جماعتی کە کافر شدند و منع کردند مردم را از راہ خدا زیاد کردیم ایشان را عذابی بر بالای عذاب 
بسبب آنکه افساد میکردند و بعضی گفتەاند افعیھا و عقربھا را زیادہ میکند بر آتش کم نیشھا دارند مانند نخل بلند و از ابن عباس 
روایت کردہەاند کە مراد نھری چند است از مس گداختہ که ایشان را بآن عذاب میکنند و بعضی گفتەاند زیاد میکنند از برای ایشان 
مارھا مانند فیلھا و شتران و عقربھا مانند استرھای سیاہ و فرمودہ است پس بحق پرورد گار تو محشور میگردائیم ایشان راو شیاطین را 
پس حاضر میگردانیم ایشان را در دور جھنم بدو زانو درآمدہ پس جدا میکنیم از هر طایفه هر یك که بر خداوند رحمن طغیان 
ایشان بیشتر بودہ است پس ما داناتریم ہآنھا کە سزاوارترند بسوختن آن در جھنم و ھیچیك از شما نیست مگر وارد جھنم میشود و 
بر پرورد گار تو حتم و لازم است پس نجات میدھیم آنھا را کە پرھیزکار بودەاند و میگذاریم ظالمان را بدو زانو درآمدہ در جھنم و 
خلاف کردەاند مفسران در معنی وارد شدن ایشان در جھنم بعضی گفتەاند مراد از ورود و وصول بسوی جھنم مشرف شدن بر 
جھنم است نە داخل شدن در آن ھمچنانکە در جای دیگر فرمودہ است که پس حاضر میکنیم ایشان را دور جھنم بدو زانو در آمدہ 
و بعضی گفتەاند مراد داخل شدن جھنم است و جمیع خلق داخل جھنم میشوند و ہر حق الیقینء ص: ۴۹۴ مؤمنان برد و سلام 
چنانچه بر ابراھیم عليه الشلام شد و از برای کافران عذاب لازم است. و این مضمون را از ابن عباس و جابر روایت کردہاند و فرمودہ 
است هر چند اشتعال جھنم کم میشود ما افروختن آن را زیادہ میگردانیم و فرمودہ است کہ ما مھیا کردەایم از برای ظالمان آتشی را 
کە احاطه کردہ است بایشان سرادق آن یعنی سراپردەھای آن بعضی گفتەاند سرادق دیواری است از آتش که احاطه کردہ است 
بایشان یا دود و زبانه آتش است که پیش از دخول در جھنم بایشان میرسد یا کنایه است از احاطه آتش از ھمه جانب بایشان و اگر 
استغاثہ کنند از بسیاری تشنگی و حرارت فریادرسی ایشان میکنند بە آبی که مانند مھل است یعنی مس گداخته یا مانند دود زیت یا 
چرک و ریم و خون کە روھای ایشان را بریان میکند بد شرابی است مھل از برای ایشان و بد متکائی است جھنم از برای ایشان و 
فرمودہ است که پس آنھا کە کافر شدند بریدہ شدہ است از برای ایشان جامەھا از آتش گفتەاند از برای ایشان جامە‌ھا از مس 
گداخته سرخ شدہ مانند آتش میسازند و میریزند از بالای سر ایشان آب جوشان که گداخته میشود بآن آنچه در شکمھای ایشانست 
و پوستھای ایشان و از برای ایشان گرزھا است از آھن و هر گاہ خواھند بیرون آیند از آتش بجھت غم و گرفتگی نفس ب رگردانند 
اپفاف رافر آشی رز گرہت تارغان کے علات آقٹی سرزفددرا ززابث گردداند از رمرل خفاصلی الله علا ر آل کہ گرزی 
چند بر ایشان زنند که اگر یکی از آنھا را بر روی زمین بیاورند جن و انس خواھند کە آن را از زمین بردارند نتوانند برداشت و 
ایضا روایت کردەاند کە آتش بزبانه خود ایشان را ببالا افکند چون ببالای طبقات جھنم رسند گرزھا بر سر ایشان زنند که ھفتادساله 
راہ فرو روند و یك ساعت ایشان قرار نداشته باشند و در روایت دیگر از حضرت صادق عليه الكلام منقول است کھ این آیات در 
شأن بنی امیە است کە آتش ایشان را فروگیرد چنانچه جامہ آدمی را فرو میگیرد پس لب پائین ایشان چنان بیاویزد کە بناف ایشان 
برسد و لب بالای ایشان بمیان سر ایشان برسد و چون خواھند بیرون آیند عمودھای آھن بر سر ایشان بکوبند کە بقعر جھنم 
ہر گردند و فرمودہ است آنھا کە سبکتر است ترازوی اعمال ایشان پس ایشانند کە زیانکار جان خود شدہەاند و در جھنم مخلد 
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ال لام سؤال کرد کە آیا آتش بس نبود کە حقتعالی بآن عذاب کند خلق را کە مارھا و عقرب‌ها نیز در جھنم آفرید حضرت فرمود 
که خداوند جبار بآن عقرب و مار گروھی را عذاب میکند که میگفتند آنها را خدا خلق نکردہ است و شریکی در خلق برای خدا 
قائل شدەاند تا اینکە بچشاند بایشان عذاب آن چیزی را کە آفریدہ خدا نمیدانستند و ابن بابویە از حضرت امام محمد باقر عليه 
الِلام روایت کردہ است که در جھنم کوھی است کە آن را صعد میگویند و در صعد وادئی ھست که آن را سقر میگویند و در 
سقر چاھی هھست که آن را هب‌ھب مینامند هر گاہ پردہ از روی آن چاہ برمی گیرند اھل جھنم از گرمی آن بفریاد می آیند و این 
چاہ منزل جباران و خلفای جور است و ایضا بسند حسن از حضرت امام موسی عليه ال لام مروی است که در بنی اسرائیل مرد 
مؤمنی بود و ھمسایهہ کافری داشت کہ در دنیا مھربانی و احسان نسبت بآن مؤمن میکرد چون آن کافر مرد حقتعالی خانەای از گل 
در میان آتش بنا کرد کە از حرارت جھنم او را نگاہ دارد و روزی او را از جای دیگر میرساند و میگویند باو این‌ھا همه بسبب مدارا 
و نیکی است کە نسبت بە فلان مؤمن ھمسایه خود میکردی و کلینی بسند معتبر از حضرت امام محمد باقر عليه الشلام روایت کردہ 
است کە مؤمنی در مملکت حق الیقینء ص: ۵۰۷ پادشاہ جباری بود و در مقام آزار آن مؤمن بود آن مؤمن از او گریخت و ببلاد 
مشرکین رفت مردی از اھل شر او را جای داد و رفق و مدارا باو نمودہ و او را ضیافت میکرد چون وقت مرگ آن مشرک رسید 
حقتعالی وحی نمود باو کە بعزت و جلالل خودم سوگند که اگر تو را در بھشت من مسکنی بود ترا در آن ساکن میگردانیدم و 
لیکن بھشت حرام است بر کسی کہ با شرک بمیرد و لیکن ای آتش او را از جا بدر آور و بترسان اما آزاری باو نرسان و روزی او 
را از دو طرف روز از برای او بیاورند راوی پرسید که از بھشت حضرت فرمود که از هر جا که خدا خواھد. مؤلف گوید که این دو 
حدیث منافات ندارند با آیاتی کہ گذشت کہ دلالت میکردند بر آنکە کافران ھمه معذبند و عذاب ایشان هر گز تخفیف نمییابد 
زیرا کە بودن در جھنم عذاب ایشانست هر چند آزار بایشان نرساند و در حدیث دویم تخفیف و از عاج آتش ظاھر است کە عذاب 
ایشان است و اینھا از ایشان تخفیف نمییابد و ممکن است کم این احادیث مخصص از آیات بودہ باشند و از محمد بن الحنفيه و ابن 
عباس روایت کردەاند که چون حقتعالی امر کند مردم را که بر صراط بگذرند مؤمنان بآسانی بگذرند و منافقان در جھنم بیفتند 
پس حقتعالی گوید که ای مالک استھزاء کن بمنافقان در جھنم پس مالک دری در جھنم بسوی بھشت بگشاید و ندا کند ایشان را 
که ای گروہ منافقان باینجا بیائید و بالا۔ آئید از جھنم بسوی بھشت پس شنا کنند منافقان در آتش جھنم ھفتاد سال تا آنکه بآن 
درگاہ برسند چون خواھند بیرون روند در را بر روی ایشان بہندند و از موضع دیگری دری را بگشایند و گویند از این در بدر روید 
بسوی بھشت و باز ھفتاد سال سعی کنند و در دریاھای آتش شنا کنند و چون بآن در برسند باز بر روی ایشان بندند و ھمیشه با 
ایشان چنین کنند چنانکه ایشان در دنیا پیوسته استھزاء بمؤمنان میکردند و میگفتند إِنّما تُحُنٔ مُثِكَهُزِوُنَ و اینست معنی قول خدا الله 
بَشِمَهُزیٗ پھع وَبَملهُم فی طَغيانْهغ يَفعَهُونَ یعنی حقتعالی در آخرت استھزاء خواد کرد بایشان و امام حسن عسکری در تفسیر این 
آیە فرمود کهە اما استھزاء خدا بایشان در آخرت آنست کە چون داخل گرداند منافقان و معاندان علی را در جھنم که دار لعنت و 
مذلتست و عذاب کند ایشان را بانواع عذاب عجیبه تعذیب و عقوبت و قرار دھد مؤمنان را که منافقان بایشان استھزاء میکردند در 
دنیا در روضات جنان بحضور محمد بر گزیدہ ملک دیان ایشان را مشرف گرداند بر آنھا کە استھزاء میکردند با ایشان در دنیا تا 
مشاهدہ نمایند بآنچە آن منافقان گرفتارند در آنھا از عجائب نقمتھا و بدایع عقوہتھا پس لذت و شادی ایشان بشماتتی کە بر حق 
الیقینء ص: ۵۰۸ منافقان میکنند مانند لذت و سرور ایشانست بتنعم ایشان در بھشتهای پرورد گار ایشان پس مؤمنان آن کافران را 
بنامھای ایشان و صفات ایشان میشناسند و ایشان بر چند صنفند بعضی در میان نیشھای افعیھای جھنماند کە میخایند ایشان را و 
بعضی در میان چنگال درند گانند که بازی میکنند با ایشان و از ھم میدرند و بعضی در زیر تازیانە زبانیەاند و عمود و گرزھای 
ایشان کە بر ایشان میکوبند و عذاب و نکال ایشان را شدید میگردانند و بعضی در دریاھای جھنم غرق شدہاند و ہر رو میکشند 


ایشان را در میان آنھا و بعضی را بزبانیه زجر میکنند و غسلین و غساق را در گلوی ایشان میریزند و بعضی در سایر اصناف عذابند و 
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کافران و منافقان نظر میکنند و می بینند مؤمنان را کە در دنیا بایشان سخریه و استھزاء میکردند بسبب آنکه ایشان بموالات محمد 
صلی الله عليه و آلە و سلّم و علی ع و آل ایشان اعتقاد کردہ بودند که بعضی در فرشھای نرم و نیکو تکیە کردەاند و بعضی از انواع 
میوەدھای بھشت تنعم مینمایند و بعضی در غرفەھا و بساتین و متنزمات آن سیر میکنند و حوریان و غلامان و کنیزان و پسران و 
دختران در خدمت ایشان ایستادەاند و بر دور ایشان میگردند و بانواع خدمات ایشان قیام مینمایند و ملائکە خداوند جلیل می آید 
وی ایشان از جانب پروردگار ایغان پانواع عطاما و کرامٹھاو معف و عمدایای میگرید ملا علیکع ہنا ضبوئع قِم غفی انڈار 
پس میگویند آن مؤمنان که مشرف گردیدہەاند بر کافران و منافقان که ای أبو بکر و ای عمر و ای عثمان تا آنکە ھمه را بنامھای 
ایشان ندا میکنند چرا در مواقعف خزی و خواری خود ماندہاید بیائید بسوی ما تا درھای بھشت را برای شما بگشائیم تا خلاص شوید 
از عذاب خود و ملحق شوید بما در نعیم بھشت منافقان گویند و ای بر ما کی ما را این نعمت میسر میشود مؤمنان گویند نظر کنید 
بسوی این درھا چون نظر کنند و درھای بھشت را گشادہ بینند گمان کنند کە آن درھا بسوی جھنم گشودہ است و میتوانند بآن 
درھا رسید پس شروع کنند بشنا کردن در دریای حمیم جھنم و از پیش روی زبانیه روند و گریزند و آنھا از پی ایشان روند و 
بایشان رسند و عمودھا و گرزھا و تازیانەھا بر ایشان زنند و پیوسته باین نحو روند و انواع این عقوبات را کشند تا وقتی کە گمان 
کنند که بآن درھا رسیدہاند ببینند کە درھا بر روی ایشان بسته است و زبانیه عمودھائی ہر ایشان زنند و سرنگون میان جھنم افکنند 
و مؤمنان بر فرشھا و مجالس خود بر ایشان خندند و استھزاء و سخریه ایشان کنند و اشارہ باین است الله َمَْهُرِىٌ بھغ و ایضا فرمودہ 
ے تال الاح کرای الکَارَیۃ کرت فی اآراک رر ہس بس در آفا روز تھا کہ آمان آزرد ات (ز احرال گائزا 
میخندند و بر کرسیھا نشسته بسوی ایشان نظر میکنند و حقتعالی فرمودہ است و إِذًا حق الیقینء ص: ۵۰۹ النَقُوس زُوِّتٌ حضرت 
از اسان رھ ارد وابا ام من ہے کاو راشرس آھ عواتی افاائل جوم را رک ازانافرا 
جفت میکنند ہا شیطانی که او را گمراہ کردہ است و حقتعالی فرمودہ است فَأنْذَرْتُکع نارا تی لا بش لاھا إِل الشْقّی لی کَذّبَ وَ 
الہ ہس یں ترماقکم ار( آلٹی فیپ مد اوھ امھ و رف کھملاز آ2 اس مت گر لی تین مرن آ5 
کس کە تکذیب کرد پیغمبران را و پشت گردانید بر حق- و از علی بن ابراھیم از حضرت صادق عليه ال لام مروی است در تفسیر 
این آیات که در جھنم وادئی هھست و در آن وادی آتشی ھست کہ نمیسوزد بآن آتش و ملازم آن نمیباشد مگر شقی ترین مردم که 
عمر است کە تکذیب کرد رسول خدا را در ولایت علی عليه الئرلام و پشت گردانید از ولایت او و قبول نکرد بعد از آن فرمود که 
آتشھا بعضی از بعضی پستتر است و آتش این وادی مخصوص ناصبیان و دشمنان اھل بیت است و مؤید این است آنکە شیخ مفید 
در کتاب اختصاص از حضرت صادق عليه التِلام روایت کردہ است که حضرت امیر المؤمنین عليه الرلام فرمود که روزی بیرون 
رفتم بە پشت کوفە و قنبر در پیش روی من راہ میرفت ناگاہ ابلیس پیدا شد گفتم من باو کە عجب پیر گمراہ شقی ہستی تو گفت 
چرا این را میگوئی یا امیر المؤمنین عليه الّلام بخدا سوگند ترا حدیثی نقل کنم از خودم و از خداوند عز و جل و در ما بین ما ثالئی 
نبود بدرستی که چون مرا بزمین فرستاد خدا بسبب آن خطائی که کردم چون بآسمان چھارم رسیدم ندا کردم که الٰھی و سیدی 
گمان ندارم که از من شقی تر خلقی آفریدہ باشی حقتعالی وحی فرمود بسوی من کھ بلک آفریدەام خلقی را کە از تو شقی تر است 
برو بسوی خازن جھنم تا صورت او را و جای او را بتو بنماید رفتم بسوی مالک و گفتم خداوند تو را سلام میرساند و میفرماید که 
بمن بنمای کسی را کە از من شقی تر است مالک مرا برد بسوی جھنم و سرپوش بالای جھنم را برداشت آتشی سیاہ بیرون آمد که 
گمان کردم که مرا و مالک را خواھد خورد مالک بآن گفت که ساکن شو ساکن شد پس مرا برد بطبقه دویم آتشی بیرون آمد از 
آن سیاەتر و گرم تر پس گفت ساکن شو ساکن شد و ھمچنین بھر مرتبەای کھ میبرد از مرتبە سابق تیرەتر و گرمتر بود تا بطبقه ھفتم 
برد آتشی از آن بیرون آمد کە گمان کردم که مراو مالک راو جمیع آنچهە خدا آفریدہ است خوامد سوخت پس دست بر 
دیدەھای خود گذاشتم و گفتم ای مالک امر کن او را کە سرد و ساکن شود و الا۔میمیرم مالک گفت تو نە خواھی مرد تا وقت 
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معلوم پس صورت دو مرد را دیدم کە در گردن ایشان زنجیرھای آتش بود و ایشان را بجانب بالا۔ آوبخته بودند و بر سر آنھا 
گروھی ایستادہ بودند و گرزھای آتش در دست داشتند و ہر سر ایشان میزدند گفتم مال اینھا کیستند گفت مگر نە حق الیقین: 
ص: ۰ خواندی آنچه در ساق عرش نوشتہ بود و من دیدہ بودم کە خدا بر ساق عرش دو هزار سال پیش از آنکه دنیا را یا آدم را 
خلق کند نوشتہ بود لا الە الا الله محمد رسول الله ایدته و نصرته بعلی اینھا دو دشمن ایشان و دو ستمکنندہ بر ایشانند یعنی ابو بکر 
و عمر- و کلینی در حدیث معتبر طولانی از حضرت صادق عليه الام روایت کردہ است که کفر در کتاب خدا بر پنج وجە است 
از جملە آنھا کفر جحود است و آن آنست کم انکار کنند پروردگاری خدا راو گوبند که پرورد گاری نیست و بھشتی نیست و 
آتشی و این قول دو طایفه از زنادقہ است که ایشان را دھریه میگویند. و سید بن طاوس از کتاب زھد النبی روایت کردہ است از 
حضرت امیر عليه الد لام کە حضرت رسالت پناہ صلی الله عليه و آلە و سلّم فرمود بحق آن خداوندی که جان محمد در دست 
قدرت اوست کہ اگر قطرہای از زقوم را بر کوھھای زمین بریزند ھرآینە فرو روند تا طبقه ھفتم زمین و طاقت آن را نیاورند پس 
چگونەہ خوامد بود حال کسی که آن طعامش باشد و بحق آن خداوندی کە جانم در قبضه قدرت اوست که اگر یک قطرہ از 
غسلین را بر کوھھای زمین بریزند ھرآینە فرو رود تا زیر ہفتم طبقه زمین و طاقت آن را نیاورند پس چگونە خواھد بود حال کسی 
کە آبش آن باشد و بحق آن خداوندی کە جانم در دست قدرت اوست کە اگر یکی از مقامعی کە خداوند فرمودہ است بر 
کوھھای زمین بگذارند ھرآینه فرو رود تا پائین طبقه ھفتم زمین و طاقت آن نداشته باشد پس چگونە خواہد بود حال کسی که 
آنھا را بر او بکوبند در جھنم و ایضا از کتاب مذ کور مروی است کە چون این آیه نازل شد بدرستی کە جھنم وعدہ گاہ جمیع 
ایشانست و از برای آن ھفت در است و از برای هر دری از آنھا حصه مقرری از برای کافران و عاصیان ھست حضرت رسول صلی 
الله عليه و آلە گریست گریە شدید و اصحاب آن حضرت از برای گریە او گریستند و ندانستند کە جبرئیل چه خبر آوردہ است و 
نتوانستند از آن حضرت مؤال کرد و آن حضرت چون فاطمه را میدید شاد میشد یکی از صحابهہ رفت بخانه حضرت فاطمہ کہ او را 
پاؤرد دید کھ او آرد وی در پیش گذاشتہ است و عمیر میکندہ و میگوید وُعا عِلد اللْهِعَوز رای پس سلام کرد پر آن حضرت 
و حال حضرت رسول و گریستن او را نقل نمود حضرت فاطمه برخاست و چادر کھنە بر خود پیچید که دوازدہ موضع آن را بسعف 
خرما پینە کردہ بود چون نظر سلمان ہر آن چادر افتاد گریست و گفت وا حزناہ قیصر پادشاہ روم و کسری پادشاہ عجم سندس و 
حریر میپوشند و فاطمه دختر محمد صلی الله عليه و آلە و سلم که بھترین خلق است چنین جامە میپوشد چون فاطمه عليه التہ لام 
سضت ری گرا ر کرد آمد گلٹ جا سرت الله سم اکس مک تس ال تی +31811ناشی ع مع آن غارتدی تر 
را یر اسٹی بغلق فرستادہ است کلائینث ئ وعلی رامگر پرست گرسفندی کہ :شع ما در رور ررری آ۵ علت تیخررد و چرت 
شب میشود آن را در زیر خود می اندازیم و بالش زیر سر ما از پوست است کم لیف خرما در میانش پر کردەایم پس حضرت رسول 
فرمود که ای سلمان دختر من در میان گروھی خواھد بود کە پیش از همه کس بە بھشت میرود پس فاطمه گفت ای پدر بزرگوار 
چە چیز باعث گریە تو شد حضرت فرمود که جبرئیل آمد و این دو آیە را آورد حضرت فاطمه آن دو آیە را شنید بر روی در افتاد 
پس گفت وای پس وای بر کسی کە داخل جھنم شد پس سلمان گفت کاش من گوسفندی بودم و مرا میکشتند و گوشت مرا 
میخوردند و ذکر جھنم را نمی شنیدم ابو ذر گفت چه بودی اگر مادر مرا نمیزائید و نام جھنم را نمی شنیدم عمار گفت دریغا کە 
مرغی بودم و در بیابانھا پرواز میکردم و بر من حسابی و عقابی نبود و نام جھنم را نمی شنیدم و حضرت امیر فرمود کاش سباع 
گوشت مرا میدریدند و مادر مرا نمیزائید و نام جھنم را نمی شنیدم و حضرت امیر المؤمنین عليه ال لام دست بر سر گذاشت و 
میگریست و میگفت وای از سفر دراز و کمی توشه در سفر قیامت در میان آتش میگردند و بقلابھای آتش گوشت ایشان را میدرند 
بیماری چندند کە کسی بعیادت ایشان نمیرود و مجروحی چندند کە کسی مداوای جراحت ایشان نمیکند و اسیری چندند کە کسی 


سعی در رھائی ایشان نمیکند از آتش میخورند و از آتش می آشامند و در میان طبقات جھنم میگردند و بعد از پوشیدن پنبە و کتان 
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جامەھای آتش میپوشند و بعد از معانقه زنان با شیاطین مقرون میگردند- آیات و احادیث اوصاف جھنم و شداید و عقوبات آن 
بسیار است بھمین قدر در این رساله اکتفا نمودیم و اکثر را در بحار الانوار ایراد نمودەام حقتعالی جمیع مؤمنان را از خواب غفلت 


فصل ھفدھم در بیان اعراف است 


حقتعالی فرمودہ است و ندا کنند اھل بھشت اصحاب آتش را که ما یافتیم آنچه ما را وعدہ دادہ بود از ثوابھا پرورد گار ما کە حق 
بود پس آیا یافتیسد شما آنچه وعدہ دادہ بود شما را پروردگار شما از عقوبتھا کە حق بود گویند بلی پس اذان بگوید مؤذنی یعنی 
ندا کنندەای در میان ایشان کە هر دو گروہ بشنوند که لعنت خدا بر ظالمان است که منع میکردند مردم را از راہ خدا و راہ خدا را 
کج مینمودند ہمردم و ایشان بآخرت و قیامت کافر بودند در احادیث متواترہ از طرق عامه و خاصہه وارد شدہ است کہ مؤذنی کە در 
قیامت این ندا را خوامد کرد حضرت امیر عليه ال لام خواہد بود و از این حق الیقینء ص: ۵۱۲ عباس مروی است که علی را در 
کتاب خدا نامھا هھست که مردم نمیدانند یکی مؤذن است که در این آیه وارد شدہ است و او ندا خوامد کرد که لعنت خدا بر 
ستمکارانی است کە تکذیب کردند بە ولایت و امامت من و استخفاف کردند بحق من پس فرمودہ است کم میان بھشت و دوزخ 
حجابی خواھد بود گفتەاند کە آن اعراف است که حصاری است میان بھشت و جھنم گفتەاند بر اعراف مردانی چند ھستند که 
میشناسند هر یک را بسیمای ایشان و ندا کنند اصحاب بھشت را کە سلام بر شما باد و داخل بھشت نشدہاند ھنوز و ایشان طمع 
دارند کە داخل شوند و چون دیدہ ایشان گردیدہ شود بسوی اصحاب آتش گویند ای پرورد گار ما مگردان ما را با گروہ ظالمان و 
ندا کنند اصحاب اعراف مردانی چند را کە می شناسند ایشان را بسیمای ایشان و گویند فائدہ نبخشید بشما جمع کردن شما اموال و 
اسباب دنیا را و از تکبری که در قبول حق و بر اھل حق میکردید آیا اینھا بودند کە شما قسم میخوردید که رحمت خلا بە آنھا 
نخوامد رسید پس بآنھا گویند داخل شوبد در بھشت خوفی نیست بر شما و اندوھناک نخواهید شد این است ترجمہ ظاھر لفظ 
آیات و مفسران خلاف کردہاند در معنی اعراف و رجالی که در آن ھستند و مشھور است کہ اعراف حصاری است در میان بھشت 
و جھنم چنانچه در جای دیگر فرمودہ که در میان بھشت و جھنم سوری و حصاری میزنند کە دری دارد و ظاھر آن در رحمت است 
که جانب بھشت باشد و باطنش از قبل آن عذاب است که طرف جھنم باشد و بعضی گفتەاند اعراف کنگرەها و بالای آن حصار 
است و بعضی گفتەاند صراط است و اول اشھر و اظھر است و ایضا خلاف است در مردانی کە در اعراف میباشند بعضی گفتەاند 
که حسنات و سیئات ایشان برابر است و حسنات ایشان مانع است از آنکهە بجھنم روند و گناهان ایشان مانع است میان ایشان و 
بھشت پس ایشان را در این موضع گذاشتەاند تا حکم کند خدا میان ایشان بآنچه خواہد پس ایشان را داخل بھشت میکنند و بعضی 
گفتەاند ملائکەاند بصورت مردان کە اھل بھشت و جھنم را میشناسند و خازنان بھشت و جھنم هر دو ھستند یا حافظان اعمالند کە 
گواھند در آخرت ہر مردم و بعضی گفتەاند نیکان و بھترین مؤمنانند و ثعلبی از ابن عباس روایت کردہ است که اعراف موضع 
بلندی است بر صراط که علی و جعفر و حمزہ و عباس در آنجا میباشند و دوستان خود را میشناسند بسفیدی رو و دشمنان خود را 
بسیاھی رو و احادیث بسیار از ائمه وارد شدہ است که مائیم اصحاب اعراف که میشناسیم هر کسی را بسیمای او و هر که ما را 
میشناسد و ما او را میشناسیم او را داخل در بھشت میکنیم و ہر که شیعه ما نیست و ما او را نمی ‌شناسیم او را داخل در جھنم میکنیم 
ونز رات وگ رارق امت کا خر اظران چس اومضطی عاسر خرن لاہ ار اق نے که ستات ورسیات 
ایشان برابر حق الیقینء ص: ۵۱۳ باشد خواھند بود و مقتضای جمع بین الاخبار آنست کە اصحاب اعراف که حاکم در اعرافند 
رسرل کا صلی اللطلے ر7ز انی علق ھرامنا برد کی کار گی رااول رنہ زراہ ھت میڈ نانند زا ضرط 
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آن شرکك بخداست و کفر بنبوت و کفر بولایت علی و خلفای او و هر یک از این‌ھا سیئەایست کھ باو احاطه کردہ است یعنی احاطه 
باعمال او کردہ است و ھمه را باطل و محو کردہ است و عمل کنند گان باین سیئه احاطه کنندہ اصحاب نارند و ھمیشه در جھنم 
خواھند بود و کلینی بسند معتبر از حضرت باقر عليه الشلام روایت کردہ است در تفسیر این آیە کریمە ھر که انکار کند امامت امیر 
المؤمنین را از اصحاب آتش است و ھمیشه در جھنم خواهد بود و عیاشی از حضرت صادق عليه الد لام روایت کردہ است که 
دشمنان علی در جھنم خواھند بود ابد الآباد و ھرگز بیرون نخواہد آمد و در تفسیر فرات بن ابراھیم از حضرت باقر عليه الام 
روایت کردہ است کە حضرت امیر فرمود که چون روز قیامت شود منادی ندا کند از آسمان کە کجا است علی برخیزم بمن گویند 
توئی علی گویم منم پسر عم پیغمبر و وصی او و وارث او پس بمن گویند راست گفتی داخل بھشت شو آمرزید خدا تو راو شیعه 
تو راو امان بخشید تو را و ایشان را از فزع اکبر قیامت داخل بھشت شوید ایمنان ترسی بر شما نیست امروز اندوھناک نخواھید شد 
ھرگز و در علل از حضرت امام موسی عليه الكٍلام روایت کردہ است که در وقت هر نماز کە این خلق میکنند خدا ایشان را لعنتی 
میکند گفتند چرا فرمود برای آنکه انکار حق ما و تکذیب ما میکنند در امامت و در معانی الاخبار بسند معتبر منقولست کہ حضرت 
صادق عليه الكِلام بحمران گفت کە ریسمان دین حق و ولایت اھل بیت را حق الیقین ص: ۵۲۲ بکش میان خود و میان اھل عالم 
هر کە مخالف تو باشد در ولایت و امامت اھل بیت زندیق است هر چند از نسل محمد صلی الله عليه و آلە و سلّم و علی و فاطمه 
علیھما الئِ لام باشد و بسند حسن کالصحیح دیگر فرمود که هر که مخالفت شما کند و از ریسمان ولایت بدر رود از او بیزاری 
بجوئید هر چند از نسل علی و فاطمه علیھما الشلام باشد و در عقاب الاعمال از آن حضرت روایت کردہ است که حقتعالی علی عليه 
الہ لام را نشانه میان خود و خلقش قرار دادہ است و بغیر او نشانی نیست هر کہ متابعت او کند مؤمنست و هر کھ انکار او کند کافر 
است و هر کە شک در او کند مشرکست و ایضا از آن حضرت منقولست اگر انکار حضرت امیر عليه الشلام کنند جمیع هر کە در 
زمین است خدا ھمه را عذاب کند و داخل جھنم کند و ایضا در اکمال الدین از حضرت کاظم عليه ال لام مروی است کە هر که 
شک کند در معرفت امام هر زمان بشخص او و نعمت او کافر شدہ است بجمیع آنچە خدا فرستادہ است و در کتاب اختصاص از 
حضرت صادق عليه السّلام منقولست کہ ائمه بعد از پیغمبر ما دوازدہ نجیبند که ملک با ایشان سخن میگوید هر کە یکی از ایشان را 
کم کند یا زیاد کند از دین خدا بدر میرود و بھرەای از ولایت ما ندارد و در تقریب المعارف روایت کردہ کە آزاد کردہ حضرت 
علی بن الحسین عليه الم لام از آن حضرت پرسید کہ مرا بر تو حق خدمتی ہست مرا خبر دہ از حال ابو بکر و عمر حضرت فرمود 
رد کافر بزدلد وھر که ایغان را ڈوزنت فارہ کافر ات و ارضا روابت گرف انت کہ ار ھی شالی از آن حضرت اڑ حال آپر 
بکر و عمر سؤال کرد فرمود کە کافرند و هر که ولایت ایشان را داشته باشد کافر است و در این باب احادیث بسیار است و در کتب 
متفرق است و اکثر در بحار الانوار مذکور است و اما اصحاب کبائر از شیعه امامیہ که گناہان کبیرہ کردہ باشند و بی توبە مردہ باشد 
خلافی نیست میان علمای اماميه کە ایشان مخلد در جھنم نخواھند بود و شفاعت رسول خدا صلی الله عليه و آلە و سلم و ائمہ البتہ 
باکثر ایشان ملحق خواہد شد چنانکە گذشت و اما آنکە آیا بعضی از ایشان ممکن است داخل جھنم شوند و شفاعت بایشان ملحق 
نگردد یا آنکە بفضل خدا ھیچ‌یکك داخل جھنم نمیشوند و عقاب ایشان یا در دنیا است یا در وقت مردن یا در قبر یا در محشر و 
احادیث در این باب اختلاف و ایھام بسیار دارد و گویا سبب اختلاف و ایھام آنست کە شیعه جرأت بر ارتکاب کبایر و معاصی 
ننمایند و معتزله اھل سنت را اعتقاد آنست کە اصحاب کبایر در جھنم خواھند بود و احادیث و اخبار در نفی این قول بسیار است 
چنانکە ابن بابویە بسند حسن کالصحیح از حضرت کاظم عليه السّلام روایت کردہ است کە مخلد در جھنم نخواھد بود احدی مگر 
اھل کفر و انکار و اھل ضلال و اضلال و شرک و کسی که اجتناب از گناھان کبیرہ کردہ باشد از مؤمنان او را از گناھان صغیرہ 
سؤال نمیکنند حق حق الیقینء ص: ۵۲۳ تعالی میفرماید اگر اجتناب کنید از کبایر آنچه تھی کردەاند شما را از آن تکفیر میکنیم و 
می آمرزیم از آن گناھان شما را و داخل میکنیم شما را در مدخل و منزل نیکوئی گرامی راوی گفت یا بن رسول الله پس شفاعت 
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موافق است و ایضا بسند صحیح از حضرت باقر عليه ال لام مرویست کم حقتعالی آفریدہ است خلقی را برای ایمان کە ھرگز از 
ایشان زایل نمیگردد و آفریدہ است خلقی را اڑ برای کفر کە ھرگز از ایشان زابل نمیگردد و خلقی را در میان اپن دو حالت آفریدہ 
است و ببعضی از ایشان ایمان را سپردہ است اگر خواھد از برای ایشان تمام میکند و اگر خواہد کە سلب کند از ایشان سلب میکند 
و بسند حسن از حضرت باقر عليه الشلام منقولست کم بندەای ھست که در صبح و شام کافر است و بندەای ھست که در صبح کافر 
است و در شام مؤمن و گروھی ھستند کھ ایمان را بایشان عاریه دادەاند و از ایشان سلب می کنند و ایشان را معارین مینامند و ایضا 
از عیسی قمی منقولست کە گفت من در دولت سرای حضرت صادق عليه الكٍلام نشسته بودم و حضرت امام موسی عليه الشلام 
کود کی بود و برہای با خود داشت و بازی می کرد با او من بآن حضرت گفتم کە ای کودک نمی بینی کھ پدرت با ما چه می کند ما 
را امر می کند بچیزی کە بعد از آن نھی می کند قبل از این ما را امر کرد که ابو الخطاب را دوست داریم و الحال امر می کند کہ او 
را لعنت کنیم حضرت در آن کودکی فرمود که خلق کردہ است خداوند خلقی را برای ایمان کە ھرگز زایل نمیگردد و خلقی را از 
برای کفر کە ھرگز زایل نمیشود و خلقی را آفریدہ است در این میان که عاریه دادہ است بایشان ایمان را و ایشان را معارین 
میگویند ھر وقت که خواھد ایمان را از ایشان سلب می کند و ابو الخطاب از آنھا بود که ایمان را باو عاریه دادہ بودند عیسی گفت 
چون بخدمت حضرت صادق عليه ال لام رفتم آن سؤال و جواب را بآن حضرت عرض کردم فرمود که او چشمه علم نبوت و 
پیغمبریست و بسند دیگر از حضرت صادق عليه الئء لام منقولست که حقتعالی مجبول گردانیدہ است پیغمبران را بر پیغمبری ایشان 
پس ھرگز مرتد نمیشوند و برنمی گردند و مجبول کردہ است اوصیای پیغمبران را ہر وصایت ایشان پس ھرگز مرتد نمیشوند و 
مجبول کردہ است بعضی از مؤمنان را بر ایمان کە هر گز مرتد نمیشوند و بعضی از ایشان را ایمان بعاریه دادہ است و اگر دعا و 
الحاح بکند در دعاء بر ایمان خواہد بود و بسند معتبر روایت کردہ است کە آن حضرت فرمود بدرستی که حسرت و ندامت و ویل 
تمام ویل و عذاب برای کسی است کە منتفع نشود بە آنچه دیدہ و دانسته است و عمل حق الیقینء ص: ۵۵۱ نکند بعلم خود 
بمقتضای دین خود و نداند قدر دین خود راو نفع و ضرر آن را پرسیدند بچه چیز میتوان دانست کە کی نجات خواھد یافت از این 
جماعت که دعوای تشیع می کنند فرمود که هر کە کردارش موافق گفتارش باشد پس گواھی دادہ شدہ است از برای او بنجات و 
هر کە فعلش با قولش موافق نباشد دین او عاریه است و باو امانت سپردەاند و در حدیث دیگر فرمود که حقتعالی خلق کردہ است 
دلھای مؤمنان را پیچیدہ ہر ایمان حقتعالی اگر خوامد بشوراند آنچه در آن پنھان است از ایمان و ظاھر و نامی گرداند میریزد بر آن 
باران حکمت راو تخم علم رادر آن میکارد و زراعت کنندہ آن و دھقان آن پرورد گار عالمیانست و بروایت دیگر فرمود که دل 
آدمی مضطرب میباشد در سینە و حنجرہ او تا آنکه ایمان بر او بستە شود و در آن وقت قرار میگیرد از تزلزل و از اضطراب بیرون 
می آید چنانچه خدا فرمودہ و مَنْ بؤْمِنْ بالله يَهردِ قلَبهُ و در قرائت اھل بیت (ع) چنین است یعنی هر کھ ایمان بیاورد بخدا ساکن 
میشود دل او از شک و شبھه و اضطراب. مؤلف گوید که در احادیث بسیار این مضامین وارد شدہ است و در ادعيه کثیرہ استعاذہ از 
زوال ایمان بمضلات فتن وارد شدہ است و حق آنست کھ اگر ایمان بە مرتبه یقین کامل برسد زوالش بحسب عادت ممتنع است اما 
بلوغش باین حد نادر است و آن مخصوص انبیاء و اوصیاء و اکمل مؤمنان است چنانچه از احادیث سابقه معلوم شد اما بلوغش باین 
حد بسیار نادر است و تکلیف عامه خلق بە آن حرج است بلکه از قبیل تکلیف بمحالست ظاھرش آنست کہ در ایمان اکثر خلق ظن 
قوی که نفس ہآن مطمئن گردد کافی باشد در زوال مثل این ایمان شک نیست کە ممکن است و درجات ایمان ہسیار است چنانچه 
دانستی در بعضی ممکن است که زایل گردد بش بلکھ بانکار بر گردد و آن ایمان بمعاد است و در بعضی زوالش ممکن نیست نە 
بقول و نە باعتقاد و نە بفعل و در بعضی ممکن است زوالش بقول و فعل نە باعتقاد مانند جمعی از کفرہ که علم بصدق رسول الله 
داشتند اما از برای اغراض باطله دنیویە انکار میکردند انکار مانند أبو جھل و احزاب او و مانند جمعی از منافقان صحابہ کە نص بر 


حضرت امیر عليه ال لام را در روز غدیر و مواطن ہسیار دیگر شنیدند و از برای حب دنیا انکار کردند پس تقدیر اشتراط یقین و 
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جزم در ایمان شکی نیست در آنکە مشروط است بعدم انکار ظاھری چنانکه حقتعالی در حق جمعی از کفار فرمودہ است کم انکار 
کردند و حال آنکە نفسھای ایشان یقین بآن داشت پس ممکن است ارتداد بکفر و زوال ایمان یا بانکار ظاھری یا بفعل امری کهھ 
شارع حکم بحصول کفر فرمودہ است نزد آن فعل مثل سجدہ بت یا قتل پیغمبر یا امام و القاء مصحف در قاذورات و حق الیقینء 
ص: ۲ استخفاف بکعبە و امثال آن. ششم در بیان معنی کفر و ارتداد است بدان کە اکثر متکلمین گفتەاند کە کفر عدم ایمانست 
از کسی کە شأنش آن باشد که مؤمن باشد و چون معانی ایمان و اسلام و ثمرات آنھا مذ کور شد مقابل هر ایمانی کفری خواهد 
بود و ثمرەاش عدم تحقق آن ثمرہ ایمانی خواھد بود پس بنا بر مشھور که ایمان اصل عقاید حقه شیعه اماميه است و ثمرەاش بنا بر 
مشھور عدم خلود در جھنم است کفر باخلال بیکی از آن عقاید حاصل میشود خواہ بشکک در آنھا باشد یا باعتقاد بخلاف آنھا یا 
آنکە در اصل آنھا بخاطرشان خطور نکردہ باشد و چون ساہقا دانستی که ایمان بعقاید خمسه مشروط است بآنکه انکار ضروری از 
ضروریات دین اسلام بلک ضروریات دین ایمان کە مذھب حق اماميە اثنیعشریه است نکردہ باشد و فعلی که مستلزم خروج از دین 
باشد از او صادر نشدہ باشد مثل استخفاف بقرآن مجید یا کعبە یا سجدہ بت یا صلیب یا بستن زنار برای اظھار شعار کفر پس بفعل 
اینھا نیز کافر میشود و از ایمان بدر میرود و اگر اینھا بعد از تکلم بکلمتین و اظھار اسلام واقع شود حکم مرتد خواھد داشت چنانچه 
شیخ شھید و دیگران گفتەاند کە مرتد کسی است کە قطع کند اسلام خود را باقرار ہر نفس خود بخروج از اسلام یا ببعضی از انواع 
کفر خواہ باظھار مذھبی باشد که اھلش را ہر آن میگذارند مانند یھود و نصاری و مجوس یا نە مانند بت پرستی یا بانکار چیزی که 
ضروری دین باشد یا باثبات چیزی کە نفی آن ضروری دین باشد یا بفعل امری که دلالت کند بر کفر صریحا مانند سجدہ کردن 
بآفتاب یا بت و انداختن مصحف کریم را در نجاسات عمدا یا انداختن نجاسات در کعبە عمدا یا خراب کردن کعبه یا اظھار 
استخفاف بە آن- و اما حکم مرتد مشھور میان علماء آنست که مرتد بر دو قسم است فطری و ملی فطری آنست کہ متولد در اسلام 
باشد بە آنکە منعقد شدہ باشد نطفه او در حال اسلام یکی از پدر و مادر او و حکم او آنست کە اسلام او مقبول نیست اگر توبہ 
کند و کشتن او لازم است و زنش از او جدا میشود و عدہ وفات میدارد و مالش را میان وارثان او قسمت میکنند این حکم اوست 
ظاھرا و در این خلاغی نیست میان جمعی که ارتداد را دو نوع میدانند اما خلاف است در آنکه میان او و خدا آیا توبە او مقبول 
ہست یا نە اکثر را اعتقاد آنست کم توبەاش مقبولست زیرا کە شکی نیست کم او مکلف باسلام است و هر گاہ توبہ او صحیح نباشد 
تکلیف او بتوبه تکلیف بمحال خوامد بود پس بنابراین اگر کسی مطلع نشود بر ارتداد او یا مطلع شوند و قادر بر قتل او نباشند 
توبەاش میان او و خدا مقبولست و عبادات و معاملات او حق الیقین ص: ۵۵۳ صحیح است اما مال او وزن او باو برنمی گردد اما بعد 
از عدہ گفتەاند کھ میتواند آن را بعقد دیگر خواست و بعضی گفتەاند در اثنای عدہ نیز می توان خواست و این مسأله خالی از 
اشکال نیست و بعضی گفتەاند میان او و میان خحدا نیز توبەاش مقبول نیست و ھمیشه در جھنم خواھد بود و این محالی است که 
خود بر خود لازم آوردہ است- و ملی آنست کہ بر کفر متولد شدہ باشد و مسلمان شود و بعد از آن مرتد شود این را موافق مشھور 
جبر بر توبه می کنند و اگر توب کند توبەاش بحسب ظاہر و میان خود و خدا هر دو مقبولست و اگر توبە نکند او را میکشند و در 
مدت تکلیف توبە او خلافست بعضی گفتەاند سە روز است چنانکە در روایتی وارد شدہ است و بعضی گفتەاند حدی ندارد تا 
احتمال میدھند که بر گردد او را میزند و جبر میکنند و بعد از آنکه مأیوس شوند او را میکشند و این احکام در باب مردانست و زنان 
را بعد از مرتد شدن حبس مؤبد میکنند و نمی کشند و هر چند مسلمان‌زادہ باشند و در وقت هر نماز او را میزنند کە مسلمان شود و 
ابن جنید از علمای ما قائل شدہ کە مرتد یك قسم است خواہ ملی باشد خواہ فطری او را تکلیف توبە میکنند اگر توبە کند قبول 
میکنند و الا او را میکشند و اکثر سنیان باین قائلند خالی از قوتی نیست- و بدان کە علمای خاصہ و عامهہ مجمل گفتەاند که انکار 
ضروری دین اسلام موجب کفر است و حصری نکردہاند آنھا را و متفرقا در ابواب فقه گاھی میگویند که فلان چیز ضروری دین 
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ہمرتبەای رسیدہ باشد کە هر که در آن دین داخل باشد داند مگر نادری که تازہ بە آن دین در آمدہ باشد یا در بلاد بعیدہ از بلاد 
اسلام نشو و نما کردہ باشد و آنھا باو نرسیدہ باشد مثل واجب بودن پنج نماز در شب و روز و عدد رکعات هر بک از آنھاو 
مشتمل بودن آنھا برکوع و سجود بلکه بر تکبیر احرام و قیام و قرائت فی الجملە بنا بر قول اظھر هر چند در بعضی از صور خفائی 
داشته باشد و مشروط بودن نماز در طھارت فی الجمله و واجب بودن غسل جنابت و حیض بلکه نفاس و ناقض بودن بول و غایط و 
ریح وضو را بنا بر اظھر و واجب بودن یا راجح بودن غسل اموات و کفن کردن و نماز کردن بر ایشان و پنھان کردن ایشان مجملا و 
واجب بودن ‏ زکاۂ فی الجملە و روزہ ماہ رمضان و ناقض بودن اکل و شرب معتاد بطریق معتاد و جماع کردن در قبل زن روزەدار و 
واجب بودن حج بیت الله و مشتمل بودن آن بر طواف بلکه سعی میان صفا و مروہ فی الجمله و احرام و وقوف عرفات و وقوف 
مشعر بلکه ذبح قربانی و سر تراشیدن و رمی جمرات کردن ھمه مجملا اعم از وجوب و استحباب بنا بر احتمال ظاھری و وجوب 
جھاد حق الیقینء ص: ۵۵۴ فی الجملە بنا بر احتمالی و رجحان جماعت در نمازھا فی الجملهە و رجحان تصدیق بر مساکین فی 
الجمله و فضیلت علم و اھل علم و فضیلت راستگوئی که ضرر نرساند و بدی دروغی کہ نافع نباشد و حرام بودن زنا و لواط بلک 
بوسیدن زن و پسر مردم از روی شھوت بنا بر اظھر و حرام بودن شراب انگور نە بوزہ و شرابھائی که از غیر انگور می گیرند حرمت 
آنھا ضروری دین اسلام نیست زیرا کە سنیان بعضی حلال میدانند اما دور نیست کە ضروری دین شیعه باشد و حرمت خوردن 
گوشت خوک و میتہ و خون فی الجمله و حرمت نکاح مادران و خواھران و دختران و دخترھای برادر و دخترھای خواهر و عمەھا و 
خالەھا بلکە مادر زن و جمع میان دو خواھر بنا بر اظھر و حرمت سود قرض فی الجملە بنا بر احتمال و حرمت ظلم و خوردن مال 
مردم بی جھت شرعی و حرمت کشتن مسلمانان بغیر حق و مرجوح بودن فحش و دشنام بیجھت با مسلمانان و زدن و تعذیب کردن 
ایشان بی سببی بلکە غیبت و بھتان ایشان بنا بر احتمالی و رجحان سلام و جواب آن بنا ہر احتمال اقوی و راجح بودن نیکی با پدر و 
مادر و مرجوح بودن عقوق ایشان بلکە راجح بودن مطلقا صله رحم بنا بر احتمالی و حکم میراث فی الجمله و آنکه وارث احق است 
بمال میت از غیر وارث بلکە عمل بوصیت فی الجمله بنا بر احتمالی و آنکه تصدیق و خیرات ہمیت نفع میبخشد بنا بر اظھر و آنکه 
روزہ مجملا رجحان دارد و آنکه نکاح باعث حلیت وطی میشود و طلاق باعث تفریق می شود و آنکه بدن را از نامحرم باید پوشانید 
فی الجمله و مرجوحیت نظر بعورت اجانب و مرجوحیت وطی حیوانات و آنکه عقد بیع و اجارہ و صلح فی الجمله باعث انتقال 
میشود بنا بر اظھر و آنکه ذبح حیوانات فی الجمله باعث حلیت میشود و حرمت دزدی و راھزنی مسلمانان و حقیت قرآن مجید و 
منزل بودن آن از جانب خدا بلکە معجزہ بودن آن بنا بر اظھر و مودت اھل بیت رسالت و تعظیم ایشان و لھذا خوارج و نواصب 
کافرند کە انکار ضروری دین اسلام کردہاند و اکثر ضروریات دین در عرض این رسالە سابقا مذ کور شد و غیر آنھا از اموری که 
متواتر و معلوم باشد نزد عامه مسلمانان و سابقا مذکور شد کە بعضی از امور ھست کم نزد شیعه اماميه ضروری است و نزد سایر 
مسلمانان ضروری نیست مثل امامت ائمه اثنی عشر و کمال علم و فضل ایشان بلکه عصمت ایشان بنا بر اظھر و منصوص بودن ایشان 
از جانب حق تعالی و حضرت رسول صلی الله عليه و آلە بنا بر اظھر و آنکھ امام زیادہ از دوازدہ نیست و امام دوازدھم موجود است 
و ظاھر خواد شد و بر ادیان باطله غالب خواھد گردید و وجوب بیزاری از أبو بکر و عمر و عثمان و معاویه و یزید و جمیع خلفای 
بنی اميە و بنی عباس کە دعوی امامت و خلافت بنا حق کردەاند بلکە خلفای اسماعیليه و ائمه حق الیقینء ص: ۵۵۵ متأخرین زیدیە 
کهە صریحا دعوای امامت کردہاند و بیزاری و برائت از طلحه و زبیر و عایشه و ابن ملجم و شمر و عبید الله بن زیاد و عمر بن سعد و 
سنان بن انس و هر کە با حضرت امیر و حضرت حسین جنگ کردہ است و توبە او معلوم نشدہ است و تبری از جمیع ایشان عموما و 
اعتقاد بخوبی سلمان و ابو ذر و مقداد و عمار خصوصا خواص ائمه عموما و حلال بودن متعه و حج تمتع و گفتن حی علی خیر 
العمل در اذان و اقامه و مسح کشیدن پاھا در وضوء و رجحان از بالا بپائین شستن اعضاء وضو بنا بر اظھر و عدم استحباب دست 


بستن و آمین گفتن در نماز و عدم استحباب (الصلاۂ خیر من النوم) در اذان و برجحان جلسه استراحت بعد از سجدہ دویم بر 
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اس ز فضل کَاز افث پر نماز کتھا نت و چھار براہر اسٹاؤ نماز شی نران کرد بکت سر فاجر ر اقتدا شترات کرد مگر باعل 
پکاولاٹیٹ بی ےد امامی و تنازحل الثیت صن ۷ا۵۵ سان کرد ذو پرست ذرتد گان و جاز بث 'که بگوید خر تشیۃ ارل 
(ال لام علینا و علی عباد الله الصالحین؛ زیرا کە تحلیل نماز بە سلام است چون این را گفتی سلام را گفتەای و قصر نماز در ھشت 
فرسخ و زیادہ است و هر گاہ قصر میکنی روزہ را نیز میباید افطار کرد و کسی که در سفر روزہ را افطار نکند از او مجزی نیست و بر 
او قضاء واجبست و قنوت سنت واجبه است در نمازھای پنج گانە و نماز بر میت پنج تکبیر است و هر کە کم کند مخالفت پیغمبر 
کردہ است و میت را از پائین قبر باید برفق و ھمواری برند و بلند گفتن بسم الله الرحمن الرحیم در جمیع نمازھا سنت است. و بعد 
از آن احکام زکاۂ مال و زکاۂ فطر را و احکام حایض و مستحاضہ را فرمود و فرمود روزہ ماہ مبارکك رمضان فریضه است و روزہ را 
بنا ہر دیدن ماہ باید گذاشت ھم در روزہ داشتن و ھم در افطار کردن و نماز سنت را جایز نیست که بجماعت بکنند زیرا کە بدعت 
است و هر بدعتی ضلالت است و هر ضلالتی در آتش است و بعد از آنکە بعضی از احکام روزہ و حج را بیان کرد فرمود جایز 
نیست حج مگر بعنوان تمتع و حج قران و افرادی کە عامه میکنند نمیباشد مگر از برای اھل مک و جمعی که در آن حوالی باشند و 
پیش از میقات احرام نمیتوان بست و جھاد واجبست با امام عادل و هر کە کشته شود از برای محافظت مال خود شھید است و تقیه 
در بلاد تقيه واجب است و قسمی که کسی از برای تقيه بخورد از برای دفع ظلم از خود گناہ و کفارہ ندارد و طلاق غیر سنت که 
سنیان میکنند صحیح نیست و حضرت امیر عليه الثلام فرمود کە زنھار نخواھید زنانی که سنیان سە طلاق در یکكک مجلس میگویند 
که آنھا شوھر دارند و زیادہ از چھار زن آزاد را بعقد دائم نمیتوان خواست و صلوات بر حضرت رسول صلی الله عليه و آلە و سلّم 
و آل او واجب است در هر موطن که نام آن حضرت مذ کور شود و در وقت عطسه کردن و وزیدن بادھا یا کشتن حیوانات و غیر 
آتھا و ڈوسٹی دوسٹان حقفتعالی واج است و دشمٹی دھمنان خدا و پپزاری اڑ ایشان و از یشرابان ایشان واجب است و ٹیکی پتر 
ؤسادر واجپ: است عم چند پکاپرسثت و کافر ہاشتد اسا اطاعت ایٹنان و غیر ایفان در معصیت دا جا ست زیرا کہ اطاصی 
نمیباشد مخلوق را در معصیت خالق و تذکیە حیوانی کە در شکم حیوان دیگر باشد بذبح کردن مادر آنست و حلال است و اگر مو 
و پشم برآوردہ باشد و واجب است حلال دانستن متعه زنان و حج تمتع و عول و تعصیب کھ سنیان بگفتہ عمر در میراث میکنند 
بدعت اسث و مخالف قرآن است و با فرزند پدر و مادر احدی میراث ئمیبرد مگر ژن و شوھر و کسی که خدا از برای ایشان در 
ق رك سھمی قرار کردہ اس اولی واحق اث بمپراث اڑ کسی کەسھمی کر کر آن تدافےہ باشاد وعیراٹ ضرة فادن :چٹانک ضز 
کردہ حق الیقینء ص: ۵۵۸ است از دین خحدا نیست و مولود را خواہ دختر باشد و خواہ پسر در روز ھفتم عقیقه باید کرد و نام باید 
گذاشت و سرش را باید تراشید و بوزن آن مو از طلا و نقرہ تصدق باید کرد و ختنه سنت واجبە است از برای پسران و از برای دختر 
باعث گرامی گردیدن ایشانست نزد شوھران و حقتعالی تکلیف نمیکند نفسی را مگر بقدر وسع و آسانی او و افعال بند گان مخلوق 
خدا است خلق تقدیر نە خلق تکوین یعنی در علم خدا مقدر شدہ است اما فعل خدا نیست فعل بندہ است و خدا آفرینندہ یا تقدیر 
کنندہ ھمه چیز است و بجبر قائل مشو کە خدا جبر کردہ است مردم را ہر افعال ایشان و بتفویض قائل مشو که بایشان گذاشته است 
و هیچ دخل در افعال ایشان ندارد و خدا بی گناہ را بعوض گناھکار عذاب نمیکند و فرزندان را بگناہ پدر عقاب نمیکند چنانکه 
فرمودہ است متحمل نمیشود گناھکاری گناہ دیگری را و نیست از برای آدمی مگر آنچە سعی کردہ است و حقتعالی را هست که 
عفو کند از گناہ و تفضل کند بثواب زیادہ از قدر استحقاق و منزہ است از آنکە جور کند و واجب نمی گرداند خدا اطاعت کسی را 
کە داند کە ایشان را گمراہ می کند و بمعصیت میافکند و اختیار نمی کند از برای پیغمبری و برنمی گزیند از برای اطاعت کسی را 
کە داند که او کافر خوامد شد باو و اطاعت شیطان خواممد کرد در معصیت او و حجتی بر خلق خود نصب نمیکند مگر آنکه 
معصوم باشد از گناہ و اسلام غیر ایمانست و هر مؤمنی مسلمان است و هر مسلمان مؤمن نیست و دزد مؤمن نیست در وقتی که 
ذزدی میکشد و ژٹاکنشدہ مؤمن ثیسث در وقتی کھ ڑنا میگنا و آتھا که گناہ کبیرہ میگنند کھ مست وجب خد میگرڈئد مسلمائند ئەه 
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مؤمنند و نە کافر و خدا داخل جھنم نمیکند مؤمنی را و حال آنکه او را وعدہ بھشت دادہ است و از آتش بیرون نمی آورد کافری را 
و حال آنکە او را وعید خلود در جھنم کردہ است و نمی آمرزد شرک بخود راو می آمرزد هر چهە کمتر از آنست از برای ھر که 
خواهمد و گناھکاران اھل توحید داخل جھنم میشوند و بیرون می آیند از جھنم و شفاعت جایز است از برای ایشان و امروز دنیا دار 
تقیه است و دار اسلام است و دار ایمان نیست و دار کفر نیست و امر بر نیک ی‌ها و نھی از بدیھا واجبست اگر ممکن باشد و خوف 
بر جان نباشد و ایمان ادای فرایض است کە خدا در قرآن واجب کردہ است و اجتناب از جمیع گناھان کبیرہ و آن معرفتی است 
بدل و اقراری است بزبان و عملی است باعضاء و جوارح و باید که ایمان بیاوری بعذاب قبر و نکیرین و مبعوث شدن بعد از مردن و 
صراط و میزان و بیزاری از آنھا کە ستم کردند بر آل محمد صلی الله عليه و آله و سلّم و قصد کردند کھ ایشان را از خانه بیرون 
آورند و بنای ستم بر ایشان گذاشتند و تغییر سنت پیغمبر دادند و بیزاری از آنھا کە بیعت حق الیقینء ص: ۵۵۹ محمد صلی الله عليه 
و آله و سلم را شکستند مانند طلحہ و زبیر و اصحاب ایشان کە بیعت خود را شکستند و پردہ حرمت حضرت رسول صلی الله عليه و 
آله و سلّم را دریدند و زوجە آن حضرت را از خانه بیرون آوردند و با حضرت امیر عليه الشلام جنگ کردند و شیعیان او را کشتند 
واز آنھا کە بظلم و جور شمشیر بر روی ایشان کشیدند مانند معاویه و عمرو بن العاص و اتباع ایشان و بیزاری از آنان کە نیکان 
صحابه را از مدینە بیرون کردند و سفیھان مثل معاویه و عمرو بن العاص را والی مسلمانان کردند و بیزاری از اشیاع آنھا که با 
حضرت امیر عليه الہ لام جنگ کردند و ایضا مھاجران از اھل فضل و صلاح را از سابقین کشتند و بیزار از آنھا کە بر سر خود 
شدند مانند أُبو موسی اشعری و اھل ولایت او و خوارج کە حق تعالی در ثشأن ایشان فرمودہ است آنھا کە گم و باطل شد سعی 
ایشان در زند گانی دنیا و ایشان گمان میکنند کە کار خوبی کردەاند ایشانند کە کافر شدند ہآیات پرورد گار خود یعنی بولایت 
حضرت امیر عليه الام و کافر شدند بلقای آن یعنی خدا را ملاقات کردند و امامی نداشتند پس حبط شد اعمال ایشان برپا 
نمیداریم از برای ایشان میزان راو حضرت فرمود که ایشان سگان اھل جھنم خواھند بود و باید بیزاری نمود از انصاب و ازلام کە 
پیشوایان ضلالت و قائدان جورند اول ایشان و آخر ایشان یعنی هر که بغیر حق دعوای امامت کردہ است و بیزاری از اشتباہ پی 
کنند گان ناقه صالح از اشقیای اولین و آخرین کە ولایت و محبت ایشان را اختیار کردہ است یعنی ابن ملجم و سایر قاتلان ائمه و 
واجب است ولایت و محبت آنھا کە ہر طریقه پیغمبر خود رفتەاند و تغییر و تبدیل دین خدا نکردەاند مثل سلمان و ابو ذر و مقداد و 
عمار و حذیفە و ابو الھاشم و سھل بن حنیف و عبادۂ بن الصامت و ابو ایوب انصاری و خزیمه و ابو سعید خدری و امثال ایشان و 
ولایت اتباع و پیروان ایشان و آنھا کە بدایت ایشان ھدایت یافتەاند و حرام بودن شراب انگور و ھر شراب مست کنندہ کمش و 
بسیارش و هر چه بسیارش مست کند کمش نیز حرام است و مضطر شراب نمیخورد زیرا کە او را میکشد و حرام بودن هر صاحب 
نیشی از درند گان و هر صاحب چنگالی از مرغان و حرام بودن سپرز که از خون است و حرام بودن مارماھی و هر ماھی که فلس 
نداشتہ باشد و اجتناب کبایر کە آن کشتن نفسی است که خدا حرام کردہ است آن را و زنا و دزدی و شراب خوردن و عقوق پدر و 
مادر و گریختن از جنگ و خوردن مال یتیم بظلم و خوردن میته و خون و گوشت خوکئ و آنچه بغیر نام خدا ذبح کردہ باشند و 
حرمت آنھا در صورتی است کە مضطر نباشد آدمی و خوردن ربا بعد از آنکە حرمتش ظاھر شدہ باشد و رشوہ و قمار و کم کردن 
کیل و وزن و فحش گفتن زنان عفیفه و لواطه و گواھی دروغ و ناامید شدن از رحمت حق الیقینء ص: ۰ خدا در آخرت و دنیا و 
ایمن بودن از عذاب خدا و ارتکاب معصیت و اعانت ظالمان و میل قلبی بسوی ایشان و قسم دروغ بر امر گذشتہ و حبس حقوق 
مسلمانان با قدرت بر اداء و دروغ و تکبر و اسراف و مال را بعبث ضایع کردن و خیانت و حج را سبك شمردن و بی عذر تآخیر 
کردن و جنگ کردن با دوستان خدا و اصرار بر گناهان و ایضا ابن بابویە در کتاب خصال اکثر این مضمون را بچندین سند از 
اعمش روایت کردہ است کە حضرت صادق عليه ال لام فرمود که اینھا شرایع دین است از برای کسی کە متمسکک شود باینھا و 


ارآدہ کند خدا هدایت او راو بعد از آن اکثر این مشامین را کہ با مذعب حق شیعه عوافق است بیان فرعودہ و زیادہ پر آتھا فرموۃ 
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کە نماز نکنند در پوست میته هر چند ھفتاد مرتبە دباغی کنند و در افتتاح نماز نگویند (تعالی جدکكا و زن را کە بقبر برند بعرض 
از جانب لحد برند و مربع کنند و خر پشته نکنند و محبت دوستان خدا و ولایت ایشان واجب است و بیزاری از دشمنان ایشان واجب 
است و از آنھا کە ستم کردند بر آل محمد صلی الله عليه و آلە و سلم و ھتک حجاب آن حضرت نمودند و از فاطمه فدک را 
غصب کردند و میراث او را منع کردند و حق شوھر او راو قصد کردند که خانه او را بسوزانند و اساس ظلم بر اھل بیت گذاشتند و 
تغییر سنتھای رسول (ص) دادند و بیزاری از طلحه و زبیر و معاویه و اصحاب ایشان و خوارج واجبست و بیزاری از قاتل حضرت 
امیر عليه الام و جمیع قاتلان ائمه واجب است. و از جمله مؤمنانی که ولا۔یت ایشان واجب است جابر انصاری و عبد الله بن 
الصامت را نیز حساب کردہاند و فرمودہ است که اصحاب حدود فاسقانند نە مؤمنان و نە کافران و شفاعت جایز است از برای ایشان 
و از برای مستضعفان هر گاہ پسندد خدا دین ایشان را و در کبایر اول مرتبه شرک بخدا ذکر کردہ است و چون این دو حدیث معتبر 
السند از دو معصوم بزرگوار (ع) در بیان شرایع دین حق وارد شدہ بود در این رسالە ایراد نمودم (ھفتم) چون اکثر متکلمین در 
معارف ایمانی تقلید را کافی نمیدانند و واجب میدانند تحصیل یقین بمعارف را بدلیل خلاف کردەاند در وقت تکلیف بمعارف 
بعضی گفتەاند کە وقتی مکلف میشود کە ممکن باشد او را تحصیل علم بمعارف زیرا که شرط است در تکلیف کسی کہ قادر 
باشد ہر آنچه مکلف بآن شدہ است و تمیز میان آن و غیر آن بکند پس قبل از این حال تکلیف آن محال است و بعد از آن مکلف 
میشود بآن خواہ ببلوغ شرعی رسیدہ باشد خواہ نرسیدہ باشد پس ممکن است چندین سال قبل از بلوغ شرعی مکلف شود و ممکن 
است کە چند سال بعد از آن نیز مکلف نشود باعتبار اختلاف و مراتب ادراک مردم در قوت و ضعف و بعضی از فقھاء گفتەاند 
وقت تکلیف بمعارف ھمان وقت تکلیف بسایر عبادات است کھ اول بلوغ باشد اما بعد از تحقق بلوغ اول واجب است که مبادرت 
نماید بە تحصیل معارف پیش از اتیان حق الیقینء ص: ۵۶۱ باعمال و از شیخ طوسی نقل کردەاند کە پسر در سن دھسالگی اگر 
عاقل باشد مکلف بمعرفت میشود و بحث کردہاند کە احادیث بسیار وارد شدہ است ک قلم برداشته شدہ است از صبی تا بالغ شود 
پس باید پیش از بلوغ مکلف بمعرفت نباشد و بر قول سابق اعتراض کردہاند کهە چون میشود کھ اناث با ضعف عقل ایشان بعد از نە 
سالگی مکلف باشند و ذکور با آنکە عقل ایشان اکمل است تا ابتدای سال شانزدھم مکلف بمعرفت نباشند و باز خلاف کردہاند در 
آنکه مکلف در وقتی کە مشغول نظر و فکر است چون معارف خمسه نظری است آیا کافر است یا مؤمن سید مرتضی جزم کردہ 
است که کافر است و شیخ زین الدین گفته است کم این بسیار مشکل است زیرا کە لازم می آید کە حکم کنیم بکفر هھمہ کس در 
اول کمال عقلش کە اول وقت تکلیف بمعرفت است و باید کە اگر در این وقت بمیرد مخلد در جھنم باشد و این بسیار بعید است از 
عدالت حقتعالی وسعت رحمت او بلکە در بعضی از صور ظلم لازم می آید و تکلیف ما لا یطاق مگر آنکە گوئیم این نوع از کفر 
صاحبش معذب نیست و گوئیم که اجماعی کە کردہاند در آنکە کافر مخلد در جھنم است در باب کافری است کھ از روی اعتقاد 
اختیار کفر کردہ باشد و اگر کسی گوید کە ھرگاہ از اھل جھنم نباشد باید داخل در بھشت شود بنا بر آنکە واسطہەای نیست میان 
این دو شق پس میباید غیر مؤمن مخلد در بھشت باشد و این خلالف اجماع است کە غیر مؤمن داخل بھشت نمیشود در جواب 
گوئیم کە ممکن است داخل شدن او در بھشت تفضلی باشد از جانب خدا مانند اطفال و اجماع مخصوص کسی باشد که مکلف 
بایمان باشد و مدتی بر او گذشته باشد کە ممکن باشد او را تحصیل ایمان کردن و تقصیر کردہ باشد و تحقیقش آنست که چنین 
کسی را نه حکم بایمان او میتوان کرد نە حکم بکفر او حقیقت در مدت نظر و فکر بلکه بە تبعیت پدر و مادر حکم بایمان او 
میکنند مانند اطفال زیرا کە تکلیف تمامی بر او متحقق نشدہ است کم از حکم اطفال بیرون رود پس او باقی است بر آن حالت تا بر 
او زمانی بگذرد کە ممکن باشد او را نظری که موصل بایمان باشد تمام شد کلام شھید ثانی و نزد فقیر حق آنست کہ چنانچه 
دانستی کە مراتب ایمان مختلف است و هر کسی در حالی ہمرتبەای از مراتب ایمان مکلف است و خداوند میفرماید لأ بُكلْفُ الله 
کا الات اما عقال کلت فک لی رامک نک قائل ےآ را با داد اسب رق رصاق گی تی نک از 


